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است، درطول دودهه گذشته وازجمله بدليل انشعابات متعدد، همچنان  کردهوفازهای بحرانی که اين جريان تجربه  له بحث درموردکومه

بخشی که همچنان . بخش تقسيم شده سبه  له دراولين انشعاب که دردرون حزب کمونيست ايران بوقوع پيوست، کومه. ادامه داشته است 

قابل توجهی را  بخش  سوم که تعداد. را درحزب کمونيست کارگری يافت  که خود بخشی. درحزب کمونيست ايران به فعاليت ادامه داد

 کنون دو دردسته اول، تا. های کوچکترکشيده شدندجمع به طرف فعاليت فردی و  يا دادند، که يا ازفعاليت دست کشيدند و یتشکيل م

دسته سوم گرايشات متعدد سياسی  از. ايم بزرگ ديگر بوده انشعاب کوچک و جدردسته دوم، ما شاهد پن. انشعاب ديگر روی داده است 

درکل اين جريان دارند، درتداوم اين   هايی که دخالت ها و فعاليت منسجمی نيستند، اما با تبيين ديگری سر برآورده است، که گرچه  بيانگر

  .                                                             ننديکنقش م ايفای ان ويا تلاش برای رفع آنبحر

  برای من . کند اهداف سياسی معينی را تعقيب می ه وکردبديهی است که درتحليل چنين بحرانی، هرفرد وگروهی از روش خاصی استفاده 

، درک ای که تجربه شده است هديبمثابه پداين بيشتر بدان معناست که خود تجربه را . اند بوده یدارای اهميت بيشتر رويداها کردنمعنی 

 ط مبارزاتیيشرااند، تحليل  هتر بود همسئله برجست م دويها هنوشت در به همين دليل نيز. آن بپردازيم رهای سياسی ازيگ هجيکنيم وبعد به نت

اينکه فلان  .من سير رويدادها مهمتر بوده است برای. است کردهفعاليت  درآنها کار و له کومههايی که  ههمچنين توجه به عرص له، و کومه

 و له يا گرايشات گوناگون چه در کومه تفاسيری که خط رسمی و تعابير و ، وچه تفسيری از ماجرا داشته است له گرايش سياسی در کومه

تفاسيری برای من و در  چنين تعابير و. اند هاند، اهميت درجه اولی نداشت هدست دادسير رويدادها ب از خود و حزب کمونيست ايران از چه در

  اين روش به خارج. بی ربط نيز ادامه دارند اند، که با ربط و هبهترين حالت توضيحاتی در حد توجيهه يک خط  وگرايش سياسی معين بود

جديد کسانی هستند که درطول  گر تفکرات سياسی و يهباشند، توج چيزیروشنگر  بيشتر از آنکه   و کردهت يرسمی نيز سرا از گرايشات 

ست يرا کمونيست وسوسيال روز خوديبعنوان مثال اگر کسی تا د. اند هديبه آن رس و کردهدليلی کسب  بنا به هر زندگی مبارزاتی خود و

کند  ارزيابی می دتیيعق له بحران در کومه ح يدر توض  ئله راامروزه ديگر نميداند، اصل مس بوده و له به همين دليل نيز عضو کومه ميدانسته و

يا برعکس کسانی هستند، که دليل بحران را .  دچار بحران شده است"  اش د کمونيستیيعقا"بدليل  له داند که کومهيمشکل را در اين م و

راتی باشم، بيشتر روی ينکر چنين تاثمن بدون آنکه م .روی از افکار طبقات ديگر ميدانند هدنبال دی ويبه چنين عقا له وفادار نبودن کومه

له، شرکت درتشکيل حزب کمونيست  همبارزه مسلحانه دراز مدت وتأثيرات آن بر روی کوم جمله  از. ام هموضوعات ديگری تأکيد داشت

وه برخورد يش های اجتماعی و با جنبش له هستان، رابطه کومکُردجنبش ملی در  به مسئله ملی و له جی که ببار آورد، برخورد کومهينتا ايران و

در هر مقطعی چگونه  له اند، وکومه هر گذاشتيتاث له چگونه بر کومهد، سير رويدادها چگونه بودناينکه  اًنهايت ها، و با اين جنبش له کومه

 و له سير انديشه در کومهخود که  چرا. هندد می ارائه   های واقعی يک تحليل قابل درک  را يهبنظر من اينها پا. العملی نشان داده است عکس

اصل موضوع به  چرا که. اند بلکه از آن نيز دور کرده اند هرا به درک اين واقعيات نبرد ما تنها  نههای نظری که صورت گرفته،  جدال

ی پرداخت  هويرانجام ساخته وخود همين شبی س های انتزاعی و ر بحثيرا درگ به همين دليل نيز ما اند بپردازند، و هيا  نخواست و اند هنپرداخت

نقطه شروع خود را به نقد گزارش سياسی کنگره ششم اختصاص اگر در اينجا  .  ه استکردعمل  له موضوع درجهت تعميق بحران درکومه



 آنجا و که اينجا و های ساتری هتا شايد با کنار زدن پرد.  های نظری مزاحم است چوب نارگذاشتن چهارحد کتلاشی در دهم به معنای  می

.                                                                            را پيدا کنيمبه اصل مسئله   پرداختن  توانل مسئله کشيده  شده، بر کُ يا آن گروه  بنا بر منافع اين گروه و

  اين از  خارج. بوده است ساز همسئل با آن   کردنچگونه  برخورد  شناخت وشکی نيست که بحران در هر تشکيلاتی يک امر طبيعی، اما  

 نقد از  نابجا  ناموجه و  دهگرايش چپ بدليل استفا. اند هنگذاشت خوبی از خود بجای   نتس  رابطه  اين در نيز  روال عادی، گرايشات چپ

درک خود  نيز   دليل  همين  به. ه استکردمبارزه  واقعی تبديل   به  بی ربط و  نظری  های کشاف بحث  به  هر بحرانی آ نرا با  مواجه  در

د بر علت يديگر نيز مز طرف گرايشات اجتماعی از بيرون و فشارهای از. خواهد شد غير قابل حل تبديل شده و بحران به موضوعی پيچيده و

  .                                                                                                                است  شدهآشفته بازار تکميل  و شده 

بلحاظ نظری  عملی ناخوشايند، و مقابل وضعيتی بلحاظ در له ششم کومه های پنچم و همقطع کنگر خود ما بعنوان يک تجربه مشخص، در

دن پرده ساتری يکش مسئله و کردن، اما با پيچيده ای بوديم هنانيسياسی روشن و واقع ب  ماتياتخاذ تصمما نيازمند . ای قرار گرفته بوديم هساد

 د کننده بحران ين تشديبه عنوان عامل را خود عملاً، )آن روی داده بودند قبل از سال چند در  های ما نیيش بيکه برخلاف پ(سير رويدادها  بر

صحبت  و روبرو شود خواست با آن  نمی و شناخت ت نمیيت خود بحران را برسميجناحی موجود. ميکردحل آن تبديل  بجای شناخت و

آن  ديگر دانستن از جنس را از خود انتزاعی از اين بحران، و با پردازشهای ذهنی و ديگر پنداشت، جناح ه خود میيای عل هدر باره آنرا توطئ

رسمی که در آنها اعضاء سابق  انشعاب  10. ح دادميگراف اول توضاجه آن شد که در پاريدرطول دو دهه گذشته نت و اًنهايت. کردسؤاستفاده 

 کسیش را ا درآوردی درباره اين تاريخ وآشفته بازاری که عاقبت های من اقسام تحليل اند، و سر برآوردن انواع و هجابجا شد له کومه

  .                                                                                                         ميداندن

های اصلی  يهروی پا مجدداً چپ را روند مبارزه،  ستان وکُردجامعه  معتقدم که سير رويدادها در دی نيستم، ويبا اين وجود من آدم نا ام 

علل بحران درآن، به پا دادن چپی  و له فه در اين جهت، بررسی تجربه کومهيادای وظ ع اين روند، ويبرای تسر. کند ر میخود سوا

قرارگرفتن در مسيری تاريخی است  به معنای ادامه دهدو غير از آن  له اگر چنين چپی تحت نام کومه. کردرگذارکمک شايانی خواهد يتاث

 در ه ديگری پا بدهم، که در اين نوشته ويکنم تا به بحث ديگری از زاو ه همين منظور، به سهم خود تلاش میب. بود آنآغازگر له کومهکه 

اين شايد . ش استيها تيستان با امکانات ومحدوکُردخودی که محصول جامعه . ز ديگری استينه چ و خود شناسیقدم اول در جهت 

ر چپ در يستان ايران تحت تاثکُردچپ در و له نبوده است که کومه دان معنا نيست واين ب. يا کمکی به آن باشد گامی درجهت حل معما و

را ساختند، همچون  له کومه هايی که هديا. کنيم نمینکرده و  د باشد، ويا اينکه ما جهانی فکرييا با جدا بوده و آن  يا از را ن قرار نداشته ويا

 در بطن تحولات سياسی در ق چپ ايرانی آشنا شده ويطر ها از هبا اين انديش له ومههرگرايشی ديگری  منشاء در تاريخ جهانی دارند، وک

محصول آن بوده  تاريخاً له ژگی مهمی ديد که کومهيدهم  بايد در جهت تأکيد برو اينجا به آن توجه می آنچه را که من در. کردايران رشد 

بعنوان  له و د که کومهيگوييک کلام بما م در  اين ديدگاه.  است کردنرف نظرستی غير قابل صيگاهی ماتريالياز د اين درقدم اول  و.  است

در چهارچوب  که اين را در معنای محدود آن، و کسی. تر کردستان ايران است يا دقيق ستانکُردمحصول جامعه  ،چپ يک جامعه معين

نوشته،  در اين بخش از در اين راستا  و . بکند بارخودشسف أفکری بحال کج فهمی ت راد گرفتن،يافهمد، بهتر است بجای  ی میيمحلی گرا

در مسيری  د، وکردنخود جدا  ازرا  پردازم، برداشتها وتفاسيری که ما می له گزارش سياسی گنگره ششم وتعابير وتفاسير آن ازکومه به

مورد توجه  له که درتحليل بحران درکومه هايی خواهم پرداخت هدربخش ديگر که بدنبال خواهد آمد، به مجموعه مؤلف. موهوم قرار دادند

  .                                                                  شان بدرستی مورد ارزيابی قرار گرفته باشد های هگاه گفتيجا رند، بدون آنکه نقش، وزن ويگ ن قرار میيمنفرد

                                                                                                             

                                    از واقعيت؟      کنگره ششم، راهنمای عمل يا گريز 

  



اهميت چنين بحثی . بود" ستانکُردجنبش "در" له هبحث استراتژی کوم"از کنگره سوم،  بعد له های فکری درکومه تييکی از مشغول

ای  هقطعنام درکنگره ششم با  تصوب يک گزارش و نهايتاً ای و هپنجم مورد تأکيد مجدد قرار گرفت، اما طی پروس های چهارم و هکنگردر

                 .                                                                                                   ديدراين باره، به سرانجام منطقی خود رس

ست، نتيجه کدام روندهای يتش چيه، ماهکرد چگونه بوجود آمده، چگونه عمل له کومه: داديح ميدرکنگره گزارشی ارائه داده شد که توض 

                           .     کرد مشخص می های گوناگون را هدر دور له وظايف کومه ها، اهداف و ریيد که جهت گيب رسيتصو هب ای نيز هقطعنام. اجتماعی است

  .ه بودندکرددرآن مقطع دو عامل اساسی تغيير  

 . عالی نداشتند ستان حضورفکُردمدتها بود که ديگردر صحنه تقابل با جمهوری اسلامی در مردم .1

بخش تشکيلات مخفی، مدتها بود که . برد ط نامساعدی بسرمیيمبارزه، درشرا از يک دوره طولانی از له بعد روی تشکيلاتی خود کومهين .2

ابجا له، نه تنها ديگرتوان ج هسازمان مسلح کوم ).خود اين بخش نيازمند بازسازی مجدد بود(رفت  ازآن انتظاری نمی افتاده و ديگر از کار

مشکلات   با اهداف تاکتيکی نيز کردنبلکه برای عملی ) با توجه به از دست رفتن مناطق آزاد شده(اهداف استراتژيک را  نداشت  کردن

روئی بود که ين اين. ه بودکردرو را فرسوده يم، ديگری با حزب دموکرات، اين نيجبهه، يکی با رژ جنگ در دو. شده بود اساسی روبرو

.                                                                                                      ن آن نبوديمأط و به دلايل گوناگون قادر به تيدر آن شرا له کومه. واستخ ن میيگزيجا

شدند،  د ناشی میيکه از اين عقاافق هائی باز سازی خود بر اساس  د، ويارا داشت، رفتن به سراغ اين عق دشيعقا له با اين وجود،کومه

پرداختن به انتزاعيات صرف  که عام گوئی و چرا. ست تاثير داشته باشدميتوانبود، اما زيکی يحرکتی متافگرچه  اين. گشا باشند هست راميتوان

ه يتک.  باشد د يک حربه مؤثرميتوانم، يسير رويداها را ندار اری برطی که توان تاثيرگذيدرشرا بی چشم اندازی، و دی ويط نا اميشرا در

. ت های ما نيستي، محدودکُردناسيوناليسم  ستان وکُردهای جنبش  تيمحدو" شد، اين بود که  غ میيتبل کلام مؤثری که درآن موقع مداوماً

.                                                                  چ چيز استيوتلاش برای تغييرآن ه  تيواقعهمه چيز، اما خود  فق گوئی که ا". افق طبقات ديگر،  افق ما نيست

،  کنگره )له بجای تاريخ واقعی رشد کومه(  له هچگونگی آن در کوم روند تحول انديشه و  تاريخ کردنن يگزي،  با جاگرائی افقبا توسل به  

 و گی سياسی در عمل، سير يهبی ما" : کردآنرا در يک جمله اينگونه بيان  ميتوانشد، که  له نقطه آغاز تاريخ جديدی درکومه اًششم،  نهايت

       .                                  ن شده بوديعجی يل گرايا تخش ازگذشته بيدن به اهدافی که بيبرای رسعوالم بالا  سلوک در

ی نداشتند، ضتناق طيدرآن شرا له تفاسيری که با عقايد حاکم برکومه تعابير و. وتاريخ آن بدست داده شد له تفاسير جديدی ازکومه تعابير و 

اين نظرات، سرنوشت اين جريان را به . بسيار فاصله داشت  بود،  قرار گرفته  اين تشکيلات درآن  ی کهطيشرا دنيای واقعی و با اما

خود شرايط واقعی وتاريخی درجامعه .  چهارچوب همان عقايد رنگی منطقی داشتند درد که کردن وصل می "جامعه وندهائی فرضی درر"

را در چه موقعيت جديدی قرار داده  له چه بود، جريان  مسير طی شده چه تأثيراتی بر جای گذاشته وکومه) له محل فعاليت کومه(ستان کُرد

تی يبرد که موجود عرصه واقعی مبارزه، به جنگ ناسيوناليسمی می از را له بطور مثال، اين عقايد، کومه. گرفتندلوژيکی دئويهای ا پاسخبود، 

شوتی که يدنک. ست بازی کنديشوت را می بايپرداخته شده، نقش مقابل دنک مترسکی که دراين سناريوی ساخته و. داشت مترسک گونه

ث، يخب های نامرئی و پنهان در سنت لفافه و ، که گويا درکردتعريفی سياسی پيدا ن سمی که هيچگاه بيان وناسيونالي. بود له خود کومهاينبار 

     .                                                                                                                          کرد تحميل می له را بر پراتيک کومه خود

نه تنها . بودندراضی ند، ين چند انتخاب، يکی را برگزيتوانسته است که ماب له درآن شرايط، همه از اينکه توافقی صورت گرفته است، وکومه

ناراضيان تشکيلات قرار داشتيم، به  کل تشکيلات موافق خط رسمی، بلکه  حتی ما چند نفری نيز که در آن موقع در صف طرد شدگان و

بلند  ه وينظر هر تراز ستان سرسختکُرددر اما واقعيات مبارزه. روديوند ماجرا کنارآمديم، تا ببينيم اوضاع به چه سمتی منوعی با ر

های  مرکب اين مصوبات خشک نشده بود، که بمباران. دکردنعمل  شی ما بودند،يپ عقايد از ری که ساخته ذهن ويهای تصو پروازی

اما . کردبه شدت تضعيف  درتشکيلات را اعتماد به رهبریعراق،  و اتمام جنگ ايران نی نشده، ويب شين وپيتحمل تلفات سنگ ميائی ويش

چرا که . تشکيلات شد گنکره در آن موقع نبود، برعکس، خود کمکی به جا افتادن بيشتر آن در ر سؤال رفتن مصوبات اينياين  بمعنای بز

بی يغير واقعی، اما مملواز خودفر گرچه ذهنی و تصويری. داد ت آن بدست میيله وموجود خود همين مصوبات، تصوير ديگری از کومه

  .                                                                                   ها در چنان شرايطی به شدت به آن نياز داشتند واری بود که آدم افسانه



له محصول  هنشان دادن اين که جريان  کوم. بودساده حال  عين له بکار گرفته شد، در هيخ کومدر توضيح تار شگردی که دراين کنگره، و 

 درگرو وقوع انقلابی در اش نيز هيندآ داری درايران، به ميدان آمدن طبقه کارگر و رشد راديکاليسم درجامعه است، و يهتاريخ رشد سرما

له،  هکوم ادعا شدکه دنيای برهمين اساس نيز.  ميبخواه "ما" شرطی که  به چراست،  اش بی چون و ،   تحققعقايدمان بنابراست، که ايران 

با  کُرد های فکری ناسيوناليسم هتاز مشغل غيره نيست، جهان تاخت و ستان وکُردمشکلات جنبش  ل ويروی مسلح و مسايدنيای اردوگاه، ن

  .                                                                                 است" انقلاب جهانی"و" نايرا طبقه کارگر"و" کمونيسم"شروی يش نيست، دنيای پيها تيمحدو

                                                                                                                           

ی های انتزاع هبه جهان انديش له کومه کردنوصل که در آن قرار داشت، و از شرايطی  له ه کومهآگاهان کردنجدا بديهی است که  

، بلکه رفته بوديله آنرا پذ هکومشد که  رند، نه تنها از يک منطق فکری ناشی میيست رنگ واقعيت را بخود بگيبا می وروندهائی که تحليلاً

  .                                                  از يک مبارزه طولانی در آن قرار گرفته بود عدب له که کومهمنطبق با شرايط جديدی بود  قاًيدق

 دور ه و سازمان داده بود،کردست برای ادامه مبارزه مسلحانه وجنبشی که برپا يبا يا می. از مدتها قبل در مقابل دو انتخاب قرار داشت له کومه

، يا اينکه واقعيت را )ه بودکرد تحميل له که شرايط اين را به کومه چرا( ،کرد مان داده وآغاز میزانی را سازيجنگ پارت جديدی از

سير  همچنين، در جريان خود مبارزه و. نبودند له ها مطلوب نظر کومه اين راه حل هيچ يک از. داد به اين نوع مبارزه خاتمه می رفت ويپذ می

روهای ييکی استقرار ن. دکردن ها کم می حل هفراهم شده بودند، که از اجبار انتخاب يکی از اين را له امکان ديگر برای کومه رويدادها نيز، دو

. دادند بود که بنوع ديگری از فعاليت امکان می ديگری امکان انتقال بخشی از تشکيلات به کشورهای ديگر ستان عراق، وکُرددر  له کومه

هائی که از  تئوری ت اين نوع از تئوری پردازی، ويرا به همراه داشتند، به مقبول" نیيخارجه نش"و " نیياردوگاه نش"اين دوعامل، که با خود  

  .                                                                                                                  يافتند، افزودند تقابل با آن امکان حيات می

تر  به همين دليل نيز، هيچ چيز از اين طبيعی. ميکنند ه وکردهای اجتماعی بازی  ها از هر نوعش، نقش مهمی در پيشبرد  جنبش ژیدئولويا 

می يهای قد حل هکه درآن را( سرنوشت سازی قرار گرفته بود که در شرايط سخت و له مبارزاتی کومه نبود که تشکيلاتی با سابقه فکری و

مبارزه  که روند چرا. رادی نداشتيتا اينجا ا. اش پناه ببرد دئولوژيکيتوان ا قدرت و، برای نجات خود از مهلکه، به )ودندديگر قابل اتخاذ نب

روزی را زنده نگهه داشت، وکار ديگری ازکسی يد پيتوان اميتنها با توسل به اعتقادات م  کند که  ن تحميل میيبعضا اوضاعی را به مبارز

د به يدور زدن واقعيت نبود، که در نفس خود ام اين، و نيز چيزی جز له اين نظرات در آنموقع از جانب کل کومهپذيرش .  ساخته نيست

  .                                                                         داشت نگه می  زنده  پيدا ناهای  افقموفقيت را با توسل به 

اش را به  گزاری برای ادامه کاری معيارهای ارزش  که کردقبول  له کومه. سک  بزرگی نيز دست زديبه ر له مهاما با اين عمل، رهبری کو 

درک آنرا بدان گونه که هست، به يک سنت عملی در پراتيک خود تبديل  و زاز واقعياتيگربدين وسيله  ، وميدهدای ذهنی تغيير هگون

ی، بعنوان دنيای واقعبه  بازگشتممکن  شده بود، هر حرکت متقابل برای " چپ گرائی"از آنجا که اين حرکت از موضع  و. سازد می

البته . (گردد ناممکن میص سره از ناسره يتشخ وکه حفظ تعادل  اينجاست در.  گشت پيش محکوم می تعبير شده، از" راست"حرکتی از

ناشی از ناتوانی  1سنيکويکال که بقول آلکس عدم تعادلی ).ميشودای خود بخودی  به گرايشات راست نيز امکان مانور داده  هبگون

برزخی که سرنوشت  .  ی شدبرزختقويت و  له های بعدی در کومه ناتوانی درتاثيرگذاری در سيررويداد. ذاری در سير رويداد استرگدرتاثي

بمعنای برقراری راهی که . راه وجود دارد  که برای عبور ازآن، تنها يک برزخی. دو دهه گذشته درخود گرفته است را در له جريان کومه

 تر اين واقعيات، و درک درست. است )له محل فعاليت کومه( ستان کُردبا مسايل وموضوعات اجتماعی وسياسی درمجدد  و ای زنده هرابط

.                                                                 ستهست که چنين برزخی بوجود آورده ا برای فعاليت،  بمعنای برون رفت از بحرانی نيزنی يزمحلهای  هارائه را

آن، بلکه برعکس به  نه به شرايط واقعی وتوضيحله،  هنسبت به کسانی ندارم که درتحليل بحران در کوم من هيچگونه سمپاتی خاصی نيز

ی بيش ستيآل هديا چه راست، هر گرايشی که باشند، چه چپ و برای من چنين کسانی از. دهند ارجاع می له ومهخاصی در ک تسلط انديشه

                                                               
ی حل اختلاف نظری مسلکی به لحاظ تحليل يا چون راهی برا. ها را در پی دارد ناتوانی در تاثيرگذاری در سير رويدادها، به خودی خود احتمال گسترش انشعاب 1

)                            ترجمه محمد رفيع مهرآبادی  102تروتسکی وتروتسکيسم ص ( "مشی از طريق آزمايشات عملی وجود ندارد، پس چرا منشعب نشوند؟ خط  



جدال انديشه اگر بدرستی فهميده شود، . شدن با دنيای واقعی هراس دارند از روبرو دانند، و می ازجدال انديشهنيستند که همه چيز را ناشی 

 مقاطع خاص و ها در همن معتقدم که انديش. رانند بارزاتی باشد که دردنيای واقعی جامعه را به پيش ميبايد انعکاس واقعی روندهای عينی م

نظر  از. شان هستندينيازها آدمها و انعکاسی از دنيای واقعی بازتاب ورند، خود يپذ ناآگاهانه می درشرايطی که آدمها آنرا آگاهانه و خصوصاً

بمثابه تلاشهائی در  ای که من آنرا هپروس. اند کردهبه تکوين يک پروسه خدمت  همه با همنظری بعدی، های  مجموعه تقابل من اين بحثها و

، بلکه انحرافی نظرياتی صرفابه همين دليل نيز، به اين نظرات نه بعنوان  .کنم نشدن با آن، ارزيابی می ور در ، روز از واقعيتيگرراستای 

نمو خود  را ازمحيط رشد و له کشيدند، وکومه له ده ساتری برموجوديت واقعی وتاريخی کومهکه در يک مقطع خاص، پر بعنوان نظراتی

اصول  ها و ، که گويا پيش فرضميدهديک نظريه انحرافی اين استنباط را بدست  سخن گفتن از. گانه ساختند، برخورد ميکنميبا آن ب جدا و

بحث من در . مياين اصول مورد قضاوت قرار می ده رد بحث را بمثابه انحرافی ازای تا آن موقع وجود داشته است، ونظريه مو هپذيرفته شد

  .                                                                                                     تری است اينجا چيز متفاوت

را با مشکلات  له ه آن پاسخ دهم، اين نيست که چگونه اين نظرات، کومهتا ب کردکنم وتلاش خواهم  سؤالی که من در اين جا مطرح می   

در آن مقطع پشت اين نظرات صف کشيدند؟ اين،  له اعضاء کومه کُل رهبری و بنا به چه ضرورتی چرا ود، بلکه اين است، که کردنروبرو

 ميتواننکوس چگونه يکند؟ يا بقول کال نه خاتمه پيدا میچگو شرايط بحران زادرچه شرايطی  ممکن شد؟ تا بتوان به اين پاسخ داد که اين 

که مسئله بطور واقعی اين است که حاکم  چرا. کرد های بحران را تا سرحد توان خُشک هشريبتوان  تابرسير رويداها مجددا تاثير گذاشت؟ 

پذيرفته بود که ديگر توان ای پنهان  هبگون له کومه. ی بودتر سرسختله، بمعنای قبول واقعيت  هها  درآن مقطع درکوم هشدن اين ديدگا

از مدتها پيش تفاسير وتعابيری ديگری از سير رويداها بدست داده  له چون که کومهچرا؟ . ستان را نداردکُردتاثيرگذاری برسير رويداها در

  .     ستان خوانانی نداشتندکُردتفاسيری که با سير واقعيات در جامعه  تعابير و. بود

درطول اين نوشته خود مفاهيم بکار گرفته . دانم شتی را نيزگرفته باشم، تذکر دو نکته ديگر را ضروری میاونه سوء بردرگکه جلو هبرای آن  

مثال برای من رشد  بطور. شوند ذهنی نقد می يیبرای به تصوير درآوردن دنيا  چگونگی کاربرد اين مفاهيم روند،  شده زير سؤال نمی

، نه تنها پيش فرض، بلکه )ستان نيز دربطن آن متحول شدهکُرداينکه جامعه  و( تأثيرات آن و طبقه کارگر و ايران در داری يهمناسبات سرما

به همين  در دل اين مناسبات، وه قرار داده شده يدرحاشای  هستان بمثابه جامعکُرداما چگونگی رشد اين مناسبات در . بحث است قابل غير

 نظرات اين . هاست هموضع راست به اين قطعنام نکته ديگر، برخورد از. شوند به بحث کشيده می . . . . . و کُردن ت واقعی کارگرايوضع اعتبار

دهندگان جنبش اخير در  له، بمثابه يکی از سازمان عليه جريان کومه خلاف واقعبه گرايشات راست امکان داده است، تا از موضعی 

ه کرده، ويا آنرا تضعيف کردستان پشت کُردتحت تاثير اين نظرات به جنبش  له که گويا کومه. ندستان، حملاتی ناروا را سازمان بدهکُرد

زنند، که گويا جنبش  ای حرف می هاينها بگون. ثير قرار داده استأرا نيزتحت ت له سفانه بسياری از فعالين سابق کومهأنظراتی که مت. است

ستان را، خاموش کُردنافعالی حزب دموکرات درهمين جنبش  ميتواننين بود، چگونه اگر اين چ. ستان طرفهای ديگری نداشته استکُرد

توضيح داد؟  له شان را درهما ن شرايط يکسان با شرايط مبارزاتی کومه انشعابات وتغيير مواضع شان را در دو دهه گذشته و های شدن تفنگ

، ستان شد، اما اولاًکُردبرخوردهای انحرافی ديگری در مورد جنبش  ای برای رواج  همقدم له بديهی است که رواج اين نظرات در کومه

گرائی  نظرات بيش ازآنکه به جنبش ، اينثانياً. يا منتج از آن، يکی دانست ای اختياری با نتايج بعدی و هآنچه را که مقدمه است، نميتوان بگون

 و لطمه زده کُردبه مبارزات کارگر . ستان ضربه زده استکُرده له در شناخت جامع تر کومه له ضربه زده باشد، به ديدگاه واقعی کومه

  .                                                              نشانده استفعاليت واقعی  سم را جای کار ويفرمال

  

  

  گزارش سياسی به کنگره ششم                                                       
                                     



وحزب کمونيست ايران، اسنادی از کنگره های ششم، هفتم  له ارزيابی از کومه"  :ای تحت عنوان  هبرای نوشتن اين بخش، از مطالب جزو  

                                                                                                                   .استفاده شده است له ، از انتشارات مرکزی کومه "1378اسفند ماه " له وهشتم کومه

                                                                                          

بازخوانی انتقادی چنين روندی . ه استيم، چگونه بايد فکر کنيم، يک جدال هميشگی وجدائی ناپذير در بطن مبارزکردچگونه فکرمي   

. بما عرضه ميکند  تاريخ پيشهائی است که اين  خود با گذشته نيست، درک  واقعيت  امروز و ساختن آينده براساس داده کردنسرگرم 

                                 .     آغاز ميشود" نگاهی تحليلی به گذشته"از  خود گزارش نيز منطقاً .اصلاح آن،  درجريان مبارزه استشناخت و 

ای بوده است  هجامعتحولات  اين منطبق با تغيير و تکامل بوده و که درحال تغيير و ميشودبمثابه جريانی اشاره  له به کومه پاراگراف اول، در 

تسلط با "  جامعه ايران"چراکه . ردهيچ اشکالی ندا ظاهراً ،اين شروع.  است ايرانجامعه اين جامعه، . داشته استتعلق به آن  له که کومه

 از اصلاحات ارضی و بعد مخصوصاً(ف است يی مشترک يک واقعيت قابل لمس وتعربه اين اعتبار سرنوشت تاريخ و  سياسی يک دولت،

. ستديگری ا يتواقع آگاهانه، انکارحال در عيناما چنين تأکيدی، . )در پاراگراف بعدی به آن اشاره ميشودداری که  يهرشد مناسبات سرما

  رجامعه شناسانهبحث من در اينجا تفک.  نيست" ملت" منظورم (ی است حال محل تلاقی جوامع گوناگون جامعه ايران، درعيناين واقعيت که 

به تاريخ   له کومهواتصال تصنعی  اراده سياسیيک تحليل ضرور اجتماعی نيست، بلکه معطوف به يک  حاکم بر گزارش است، که منتج از

عقايد خاصی است که به آن  تحميليک نقطه شروع اختياری به خواننده برای  نيتلقاين .) برنامه سياسی آن است و) حکا(ک حزب معيني

. اگری است بدون هيچ اما و پديده سياسی ايرانیهمچون هر جريان ديگری يک  له که کومه ميشودبه خواننده القاء  امر بدو در. مميگردبر

با مشخصات ايران محل تلاقی جوامع گوناگون  :دهم که مورد تأکيد قرار می نيز  که چنين است، اما يک موضوع  را کنم من هم فرض می

                                                             .را دارد خود ژهيتاريخ واست که منطقه ای  در کُرد زاده اين نا يکسانی و اجتماع مردم له وکومه. نيزهستنايکسانی 

اشاره   ايران در افزايش کمی طبقه کارگر و داری ت سرمايهيرشد وتثب"عنی ياجتماعی ـ اقتصادی جامعه ايران  ن تحوليدر بند دوم، به مهمتر 

طبقات جديد،  اقشار و" يک سطر بعد به وجود گرچه در ".را تعيين کرده است ايران های سياسی در ميشودکه سرنوشت احزاب وگروه بندی

را " سياسی  يهایسرنوشت احزاب وگروه بند" ندکهبازی ميک اوليه، اما نقش اصلی را همان حکم ميشوداشاره  "با آرزوها وآرمانهای نو

پاراگراف سوم وچهارم، پاراگراف دوم بهتر معنی  در ."کندمي تعيين ايران درجامعه"کارگر طبقهي کم افزايش و داری سرمايه رشد"همان

ويژه از دهه چهل به بعد، افق های بورژوائی دولت مرکزی به  اپوزيسيون، با رفرمدر  ناسيوناليست احزاب سنتی سياسی و جبهه ملی و. "ميشود

بعد به حزب توده  ". آزار وی تبديل شدند مخالف بیيا  به زائده دولت و عملاً و از دست دادند اپوزيسيونجدی  به عنوان احزاب را خود

 و پوپوليستی سر برآوردن جريانات چريکی و تبديل شدنش به کارگزار سياست خارجی شوروی، وناتوانی آن به دليل  اشاره می شود و

توضيحی نيزداده  ".يران تبديل شدندرفرميستی اپوزيسيون ا مدار اصلی مبارزات ضد امپرياليستی، ضد استبدادی وچعملاً به پر"اينکه اينها 

جبهه  وها  ناسيوناليستافق همين  بايست میهای بورژوائی  درحاليکه همين رفرم. ز دست دادندخود را ا افقکه چرا احزاب سنتی،  ميشودن

. کردمي تبليغی تمدن بزرگ ها هرسيدن به دروازپهلوی، همين را تحت عنوان  رژيمخود . باشد بازترکردهرا  ينده بهترآدن به يرسبرای ملی 

 امپرياليسم که  ضد ، اما جناح چپ آن راکردرا خلع سلاح  اپوزيسيونسنتی  های دولتی، جناح راست و است که رفرم نسندگان اييمنظورنو

  چرا که. يستدرستی است، اما اين چنين ن تز فکر شده و  که ظاهراً. رفرميست بودند، نتوانست خلع سلاح کندودرعين حال ضد استبداد و

ديد، همين پرچمداران  اصلی مبارزه نيز  خواهيم همچنانکه بعداً. فه را دارديهمين وظ" افق"ری عبارت يبکارگ. ردازدپ یت موضوع نميماهبه 

 باشيمواسته آنرا تا هر اندازه که خ ميتوانرا به آنهائی خواهند داد که افق دارند، افقی که  دست دادن افق، جای خود درمرحله بعدی با از

  .                                                                                                                با آن توضيح دهيم کش داد وهر شکستی را

يک فاکت تاريخی است، اين  .کند بعنوان نظراتی فکر نشده باطل می که جمهوری اسلامی را به قدرت رساند، اظهارات فوق را57نتايج قيام 

د، وجمهوری اسلامی را رسيدناز هر جريان ديگری به قدرت  تر بی افق تر و سنتی ی اين به اصطلاح انقلاب،  جريانات  کاملاً هکه در نتيج

کند،  ی فوق را باطل میکه کل فرمولبند ای هنتيج .فرمی بودند، اما به شدت مستبد، وضد هر نوع رامپرياليسمه ضد سازمان دادند، که گرچ

بی  با افقی ودارند، که آنهم تأکيدی  ، بلکه صرفاًروندهای سياسی ـ اجتماعی نيستند واقعيات درفکر نويسندگان يا نويسندهکه  ونشان ميدهد

                                          .                                                                 تر به آن خواهم پرداخت نيکه پائ. است افقی



مورد بحث   اين نيزبه مسئله اشاره شده و" جنبش کمونيستی "المللی درون نيبه انشعابات ب در پاراگراف چهارم، به تحولات درون چپ، و 

حزب کمونيست شوروی در  تلاش برای گسست راديکال از". رفت له به سراغ خود کومه ميتوانتکميل است پرونده . شود ربط داده می

حزب کمونيست چين به خاطر مواضع هنوز . شد می تر مقياس جهانی آغاز شده بود وشکاف بين دوبلوک چين وشوروی هر روز عميق
بويژه به  مکتب مائو شدو راديکالش در قبال مسايل جنبش ضد امپرياليستی وضد استبدادی به عنوان نقطه اتکاء اين گسست راديکال ديده می

بدين ترتيب بود که  و. فراوانی کسب کرده بود اجتماعی با اهميتی که در جامعه چين به وقوع پيوسته بود اعتبار خاطر تحولات سياسی و
با  1348در سال  له هسته اصلی تشکيل دهنده کومه. جريانات راديکال چپ درسطح جهانی عمد تا پشت سر اين مکتب قرار گرفتند

هائی از روشنفکران انقلابی وکمونيست  جمع. بر مبنای شرکت در مبارزات واقعی درايران، تشکيل شد جهانی وجانبداری از اين جريان 
    ."                                                     به عنوان يک تشکيلات سياسی شکل گرفت له اصفهان وکُردستان به هم پيوستند و بدين ترتيب کومه و زيتبر درتهران و

همچنين جدال در جنبش  ، وداری سرمايهرشد  يعنیايران،  ن تحول اجتماعی دريتر ازجمله به اساسی .ميشودواقعياتی اشاره به تا اينجا،  

ه يما ه يک منظور خاص، تا دستب تنها رند، امايگ می اشاره قرارد مور اش که بدرستی ریيوشکل گ له کمونيستی وتاثير آن برجريان کومه

مستقيم بما القاء غير .  است راديکاليسمگرائی، حال نوبت استفاده از مفهوم  از افق بعد.  نظر بدست داده شده باشد ديگری برای تحليل مورد

                                      .                       دشود که گويا تنها احزابی موفق بودند که راديکاليسمی را درخود داشتن می

اری تحليلی در اختيار ما قرار تحول درجامعه ايران، ابز  مهمتريندر پوشش توضيح جنبه هائی از واقعيات تاريخی واشاره به  تا اينجا، 

ت درک  واقعيات که در راستای اما مسئله اين اس. ندارد، ولازمه هر نوع تحليلی است عيبیتا اينجای کار  است ، و نشیيگزرد، که يگ می

نه سياسی  ی  وت هديعقدهند که  هائی قرار می واقعی درجامعه، در برابر انتخاب انفعالات فعل و خارج از ای اختياری و هرا بگون ما نيستند، و

                                                                                                                                 .                                                                                           هستند

                                            چه مسايلی  ناديده گرفته شده است؟                           
                                                                                                                                                                                                       

  .                                     ناديده گرفته شده اند، واين چه تاثيری دارد) تا اينجا(هائی ببينيم چه چيز  

های سياسی در آن دوره را يبند هنبوده است که سرنوشت احزاب وگروکمی طبقه کارگر  افزايش و داری سرمايهاين تنها رشد   .1

اداری درجامعه  عدم تحول سياسی هم پای رفرم های اقتصادی وز  موضوع مهم ديگری نيز هست که عبارت ا. تعيين کرده است

ديگری هم وجود  ساختاریاند، مسئله  اداری مربوط ای فوق که به تحولات اقتصادی و يهموضوع پا خارج از يعنی. تايران اس

ست که سرنوشت احزاب را چنين کمبود وتناقضی ا. بود ای برخودار هويژبهتر همان رفرم ها از اهميت  کردداشت که برای کار

يک  مسئله واحد که تحت تاثير  اين دو وجه از. ميگيردای پاسخ  همسئلدراين سطح از تحليل است که چنين . زند رقم می نهايتاً

در مورد حزبی چون  . ند که مسئله چه بوديگو بما می کنند، کلاً رجامعه، عمل میفرهنگ سياسی حاکم بوجوه ديگری، ازجمله 

.  گرفت، که بدان توجه نشده است بايست مورد اشاره قرارمی میستان نيز کُردروند تحولات تاريخی ـ سياسی درجامعه  له، کومه

ستان ازقلم افتاده باشد، مگر اينکه قصد خاصی داشته کُرددرجنبش  له در  بحث مهمی در رابطه با استراتژی کومهبايست  میها ناين

تحليل نه  ی نظری برای اثبات بعدی ادعاهای خود هستند وچين ويسندگان، تنها درفکر مقدمهنيا  و نويسندهآنجا که  از. باشيم

ميکنند،  استفاده ابزارینيز  مارکسيستی، واز تفکر له شرايط رشد کومهوبطور مشخص    شرايط اجتماعی ـ سياسی رشد احزاب،

                                                                                    .                         باشد برانگيزچيزی نخواهند گفت که سؤال 

                                                                                                                   

دوره  درايران عامل مهمی برای رشد راديکاليسم در آن داری سرمايهت منطبق با رشد مناسبا توسعه سياسی، عدم کردمهمانگونه که اشاره 

ای  هگرايش وطبق هيچ يعنی. داد را نمیفعاليت آزادانه سياسی  استبدادی پهلوی،  امکان هيچ نوع رژيمد که يگو واقعيت تاريخی بما می. بود

اتفاقاً به اين طيف تعلق  له کومه. سم بوديسياسی به شکل چريک شد راديکاليسمدليل اصلی ر اين.  ای نداشتند هوجود سياسی آزادان ابراز

های  های وابسته بود که تود هيندآبه  له راديکاليسم در کومه. به لحاظ سياسی، کار با حوصله وآرام سياسی بود له استراتژی کومه. نداشت

همچون بسياری از )  درآن مقطع با نام مخفی تشکيلات ( له کومه. آوردند روی میسياسی  مستقيمزحمتکشان به اقدام  و مردم، کارگران

شرايط   کردنزحمتکشان بدنبال زندگی روزانه وتجربه  کارگران و ديد که درنتيجه اين رفرم ها، مردم وخصوصاً میبدرست  جريانات ديگر



بينند، به اقدام عوارض آنرا به چشم ن تجربه به مردم و يعنیند، ت تغيير نکيعتا اين وض جديدی هستند که اين رفرم ها با خود آورده است، و

را چپ  همين روشنفکران مورد اشاره سند، گرچه همچون جريان چريکی تفکری راديکال داشتند، و خود .آورند سياسی روی نمی

به همين . گذاشتند نمیها  هاما درعمل خودرا بجای تودبدنبال نقد راديکال مناسبات اجتماعی بودند،   به اين اعتبار دانستند، و وکمونيست می

به اين تاکتيک منطقی واصولی در . درفکرگسترش خود بودند  کار آگاهگرانه درميان زحمتکشاندليل نيز، با استفاده از روابط اجتماعی و

 هآن مقطع، که کلی دستاورد نيز داشت، اشاره نمی شود، چون هدف بدست دادن درک درستی از چگونگی سير رويدادها نيست، بلک

های دلبخواهی در راستای نوعی  ریيگ آن در ذهن خواننده، برای نتيجه کردنن يگزيوجا" راديکالسم"بگونه ای قصد تأکيد روی مفهوم 

                                           .                                                                وشش تشکيلاتی حکا به آن روی آورددر پ بعدها و له راديکاليسم  است، که کومه

                              

بودند که مورد لطف   کردهستان را تجربه کُرددر  47ـ 46بنياد گذاشتند، شکست جنبش چريکی در  را له روشنفکرانی که کومه .2

مورد اشاره قرار رشد خود اين جريان  يژهوشرايط  بايست میله است  اگر بحث درباره کومه. نويسنده قرار نگرفته استوتوجه 

 بايست میستان کُردکه بطور مشخص عقب ماندگی ساختاری در( اين، اگر يک شرايط متفاوت اقتصادی عام نيست. گرفت می

ی نيزهست، که ا ويژه قابلبحث بر سرت. متفاوتی بوده وهست و ويژهاجتماعی ـ تاريخی ، اما حداقل يک شرايط )مورد توجه بود

کُردستان جامعه  در و تر از خود  ميکُرد با روشنفکران قدکه روشنفکران جديد  تقابلی تاريخی. آن بيرون آمده بود از دل له مهکو

اين . آن، منشاء هيچ حرکتی اجتماعی درکُردستان نبود بدون له تقابلی تاريخی که کومه.   نتيجه آن بودند خود و داشتند،

به حزب  له بطور مثال، نقد تاريخی کومه. المللی ربط نداشت بينکمونيستی در سطح  تحولات در جنبشبه  سوزنی همسر

 کُردطرفدارشوروی هستند، اين بود که اين حزب طرفدار خانهای  دموکرات تنها اين نبود، که از دل حزب توده بيرون آمده و

                                                             . . . . .يست ون کُرداست، قادر به رهبری جنبش 

                                                                                        

از جمله برنامه  احتمالا به اين بهانه که درگذشته ودراسناد گوناگون و(شود  کُردستان اشاره نمیهای متعدد در تاريخ به جنبش .3

تواند صرف اشاره به اين رويدادها باشد،  در اساس نمی هرچند مسئله. )تاری اشارات مختصری وجود دارندخبرای خودم له کومه

با حرکت  له است که کومه نقدی تاريخی اساساً   بحث بر سر تقابلی جديد، حضوری تاريخی، و کردمبلکه همانگونه که اشاره 

 و سند، به چنين شرايطی بعداً اين ا لبته در .بخشد شکلی اجتماعی می تان به آنسرمتن مبارزه برای رفع ستم ملی درکُردخود، ب

فعاليت  ده کار ويآفرآن بخشی از جنبش که  يعنی، "ستانکُرددر جنبش انقلابی"ميشود، آنهم، در قامت اشاره  ای ديگر هبگون

نی انقلاب ايران، ي، عقب نش57قيام  از ستانرکُردشود، که گوئی تاريخ د شيوه خاصی طرح میمسئله به  و. بوده استله  خود کومه

  .                               دانست از دادن پاسخ انقلابی می ناچاررا  خود له که گويا  کومه. ميشوددر صدرقرارگرفتن خواست خودمختاری آغاز 

                        

های  ميشود، بلکه در اساس ناشی ازتفاوتز ناشی نستان  نيکُرد از موجوديت جنبش له کومه ويژهشرايط اين درست است  .4

ستان کُردخود جنبش (درونی در خود اين جامعه است  ساز ال نتيجه سوخت وحکُردستان، و در عين فرهنگی جامعه  اجتماعی و

نه يزمبه همين دليل،  بحث من در مورد  شرايطی سياسی ـ اجتماعی است که  بمثابه ). نيز محصول اين شرايط متفاوت است

زحمتکش مانند هرجای  ستان هم کارگر وکُرددر"لذا اين درست است که . وجود داشته است له مقدم بر خود کومه   تاريخی،

يازهای طبقاتی اين اقشار در پاسخ گوئی به ن له وکومه "ردک منافع واقعی خودش را مطالبه می  بود و کردهديگر ايران چشم باز 

جامعه معين با حرکتی در بطن يک  ممکن شده باشد، بلکه خلاءنبود که در اتفاقی تاريخی آمد، اما اين بوجود اجتماعی

هايی  از  جمع"سند ياين قطعنامه،  وقتی که می نو گزارش و نويسندگانه يا سندينو. موجوديت تاريخی خودش بود ها و ژگیيو

  "هم پيوستنداصفهان وکُردستان  به  ز ويروشنفکران انقلابی وکمونيست درتهران وتبر

 
 

 



  . گيرند میبودن اين روشنفکران را ناديده  کُرد هويت  _)الف

خود نيز  ويژهتنها عبارت از يک جغرافيای سياسی مورد مناقشه، بلکه دارای تاريخ  هن را که خود ستانکُردبه اين وسيله  _)ب

   . درکنار چند شهر ديگر منحل ميکنندهست،  

و در يک پروسه منحل  کردهگانه يفی که دارد بينسبت به وظا را نيز له گری، خود کومهتا با يک توضيح تاريخی دي _)د

  . سازند

 له موجوديت تاريخی خود کومهمتفاوت  واقعيتوصوری،  منطق استدلالیيک  با استفاده از يعنیبا شگرد خاصی،  و _)ج

نی لازم را درجهت چسپاندن  دمات ذهمق که منطقاًبرای اين است  کلاً ؛گيرند میناديده ) بجای اثبات آن(را 

چرا؟ چون بدين . کنند له  نمی ز کمک زيادی به درک کومهني و نهايتاً کردهشان مهيا اکتسابی خود های بعدی و ریيگ هنتيج

 بدون له را با کومه ما و کرده مخدوش ستان را غيرقبل درک وکُردوسازمان پيکاردر آنموقع در له کومه بينوسيله تفاوت ما

 .                                                          است کردهذهنی ربط پيدا  ای موهوم و هی درجامعئاند، که ديگر به روندهای نامر هريخ مواجه ساختات

                                                                                                                                                                                                           

نه را برای بدست يرد، زميگ کردم ، ناديده میها اشاره  موضوعاتی را که بدان شود، و به موارد فوق به آن شکل اشاره میوقتی  .5

 نی جنبش سراسری بوده ويکه گويا در اصل ناشی از عقب نش. کند فراهم مینيز   دادن تعابير ديگری از عرصه مبارزه مسلحانه

ستان وجود شده، که گرچه  سنت آن درکُرد ن گرفتارآ در له از روی ناچاری د که گويا کومهدفاعی دار نشان ازحالتی صرفاً

سازند، اما واقعياتی ناقص که با درک  واقعيات را روشن می ائی ازه که در مجموع جنبه. نه برای آن مهيا بوده استيزم داشته و

  .                          ، خوانائی ندارندنقش آن درجنبش ملی کُرد ای آن و هشيدلائل ر تاريخی اين نوع مبارزه و پتانسيل

                                                                                               

کنم، تا  قابل در اين پروسه اشاره مینا  ظاهراً  ی برای ادامه مطلب،  به يک موضوعچينبه منظور مقدمه  عنوان مؤخره در اين بخش، وب        

رداد خ رفيقتاريخ جانباختن . د معينی  نامگذاری شده استيرفيق سعبنام  له روز پيشمرگ کومه .درجای خود چرائی آن توضيح داده شود

.  افتد هنی اتقاق میيه ميعراق، درميان پيشمرگان اتحادستان کُردو در ايرانمبارزات مردم  اين واقعه چند ماه قبل از آغاز یيعن. است 57سال

ادامه  کنون نيزتاکه شود ا اعزام ميکند، روابطی برقرار میرا به آنج نفر ديگر از کادرهای بالای خود دو مجدداً له بدنبال اين واقعه، کومه

اين دو دهه سپری شده،  در. ال تمام سپری شده استست سيب له ازتاريخ گنگره ششم کومه. گذرد می سی سالکنون تاريخ تا ازآن .دارد

هيچ يک . ميدهدادامه ) اند کُردستان عراقهای مستقر در هدر اردوگا که عمدتاً(است که به حيات سياسی خود  کات آن روابطرب از له کومه

که ازخود  نيستيمآيا مجاز . کرده استانشعاب را تجربه  چنديننيز  له درآن کنگره نيز متحقق نشده، خود کومه های استراتژيک بينیازپيش 

گرفتند؟                          بينانه مدنظر قرار می زی يک استراتژی واقعير بايست در طرح می اند، و همؤثرتر بود له سرنوشت کومهتعيين ، چه رويداهائی دربپرسيم

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                         مفاهيم                                                     کاربرد
  

ونه تحليل واقعيت تحولات  نويسندهاعتقادات ، وفعاليت سياسی راديکال شد، بيان "کردطبقه کارگر رشد " ،"حاکم شد داری سرمايه" اينکه   

يسم جديد را فراهم می ساخت، اما رفرم واصلاحاتی ه مادی رشد نوعی راديکالياين درست که رشد طبقه کارگر پا. ر ايران استسياسی د

، جنبش خودبخودیای  هيعنی رفرم ها بگون. کردجذب صورت گرفت، خود طبقه کارگر را هم برای مدت زمانی  رژيمکه از بالا وتوسط 

درجه اول درميان روشنفکران  نه را برای رشد راديکاليسم آنهم دريها بود که زم فرممحدود بودن راين . تراديکال طبقه رابدنبال نداش

دور ديگری از استبداد سياسی ها،  با  اين رفرم که خود چرا. تی طبقه متوسط، همراه شديتر با نارضا اين در پروسه ای طولانی. ود آوردبوج

بطور  نيز، اقشار از طرف همين ن دوران وراديکال درآ کردعمل. در جامعه ايران را پديد آورد تناقض جديدیهمين خود  د، وهمراه بو

ضين رمعتتر وعوامل ديگری به صف  هبقه کارگر نيزدردل شرايطی پيچيدخودط. توضيح داده می شود تناقض ، درچهارچوب همينمشخص



عدم درک کل شرايط، وهمچنين چگونگی نوع ين عوامل، بمعنای به حساب نياوردن ا وعوامل ديگر  عدم تأکيد روی اين. پيوست

                                .                                                                                                                            موجود در آن دوره است ميسمرفرراديکاليسم ويا 

رای اين تناقض جديد نداشتند، اما جريانات راديکال وضد سنتی در لباس حزب توده وجبهه ملی پاسخی ب اپوزيسيوناين درست است که  

 پهلوی رژيمتحميل رفرم  سياسی به نيز بجای  نهايتاً حلهای چريکی روی آوردند، و هد، وبه همين دليل نيز به طرف را نيز نداشتن امپرياليسم

                                                             .    دکردنبوجود آمد، کمک  نوينیتری که از دل آن استبداد  هويژشرايط  ايجادبه 

،  که گويا تحت تاثير "افق"و " راديکاليسم"پهلوی، وبا کمک مفاهيمی چون  رژيماز ناتوانی احزاب سنتی در برابر ، ای پايهتحت عنوان نقد   

است،  کردهينده وصل آبه  را نيز در برگرفته و له کومهبرای بعضی جريانات ممکن شده بود، که گويا  سر برآوردن ورشد طبقه کارگر

قصد به تصوير   نويسندگانيا  نويسندهچرا که . شود، که منطبق با سير واقعی رويدادها ونتايج حاصل از آن نيستند  ايجاد میشرايطی ذهنی 

 کردنخواننده بر اساس چنان مفاهيمی ومنطبق را هم ندارند، بلکه درکار يک تصوير سازی والقاء آن به  له در آوردن منطقی خود کومه

                                                             . با آن هستند له رشد کومه

زابی چون حزب توده را نيز سياسی بود که اح پاسيفيسمي کي. دوران پهلوی، چندگرايش وجود داشتدر برخورد به آن شرايط در      

ج ييعنی گ(ديگری جرياناتی که به کار آرام سياسی روی آوردند سم، وياديکاليسم روشنفکری  در شکل چريکيگری رد. گرفت دربرمی

نيروی اصلی هر تحول انقلابی ها بمثابه  هاين جريانات بدنبال کشاندن تود .)ه تدارک حرکات اجتماعی پرداختندنشدند وجا نزدند، بلکه ب

چرا که اين . سياسی در آن دوره نيزهمراه نبود ن بود، اما با درک درستی از وظايفيعج یبيناقع وحرکت اين گرايش، گرچه با . بودند

برای ) درقيامی که پيش آمد(  نه راي، زمخود اين مجموعه . ردک اقض اصلی در آن دوره را  درک نمیگرايش نيز همچون جريان چريکی تن

اداری وفرهنگی  های اقتصادی و رسيد، اساساً  با رفرمکه بعداز قيام به قدرت  گرايشی. کردبميدان آمدن گرايشی از نوع ديگرفراهم 

خود همين گرايش که لباس مذهبی بر تن داشت، . ردک ، ومتفاوت از گرايشات ديگرعمل میصورت گرفته  دردوران پهلوی مشکل داشت

.                           دمی را يافت، وقدرت را بدست گرفتبر اعتراضات مر وعوارضی که ببار آورده بود، امکان مانورسياسی وسوار شدن  همان تناقضبدليل 

به گور  اساساً  جريانات با افق وبی افق وراديکال و شکست کلمسئله اصلی، ند که  يگو آن بما می ونتايج 57تحليل واقعيات مربوط به قيام  

وهيچ جريان ديگری در صف چپ با برخورداری از هر  له کومهتا اينجا . رژيم سياسی در ايران بود به  رفرمیآرزوی تحميل هر نوع  بردن

ها ، همه با هم در مقابل يک  رفرميستا افق ها وبی افق ها، راديکال ها ودرجريان قيام ب. ندای نبود هاديکاليسم  نيز، تافته جدا بافتر درجه از

اگر جريانی همچون  . ه را باختنديقاف)  تر" راديکال"نا بدين مع در مقابله با شاه  به همان اندازه سرسخت تر و( ر همه بی افق تجريان از 

 ستانکُردهای حاکم بر جامعه  ويژه گی، اين بود که از )ردير قرار بگمد نظ له در تحليل کومه بايست میکه ( تفاوتی هم داشت  له کومه

ه برراديکاليسم اش ياين رابا تک له بديهی است که کومه. شان بکشانديها هها ونقش با مذهبیبخوبی بهره گرفت، وتوانست مردم را به  تقابل 

اين شرايط . کُردستان وجود داشت، اشاره نشودکه در خود جامعه ی به خواهدبود، اگر به شرايط مساعدانجام داد، اما اين قضاوتی يک جان

های آن  کُردستان وسنتتر، ناشی ازتاريخ سياسی درجامعه  هلی ساديکُردستان نبود، بلکه خناشی ازحضور طبقه کارگر جوان در تنهامتفاوت 

 کُردفرهنگ متفاوت مردم  ناقابل ديگرموضوع . نداشتتاثير جريانات مذهبی قرار  ستان از جمهوری مهاباد به بعد، تحتکُردجامعه . بود

ومبارزات با ناسيوناليسم  صرفاًفرهنگی که . تحت تاثيرآن بود) خوب يا بد(له نبود، بلکه برعکس کومه له است، که ساخته وپرداخته کومه

، که ی مردم دراين منطقه قابل فهم استندگاجتماعی ز شيوهبا درک  تر ای پايهشود، بلکه بگونه ای  کُردستان توضيح داده نمیسياسی در 

.                                     کرده استممکن  هائی برای زندگی آزاد تری رابوده، اما درعين حال، با خود فضامثل هر جای ديگر تحت تاثير مذهب حاکم نيز 

امکان سازماندهی مبارزه ومقاومتی  له ستان بوجود آمده بود، به کومهکُردای که در هويژشرايط  ها درايران، ستيرسيدن اسلامبعداز بقدرت   

، قابل اما کل آنله،  های خود کومه رايطی که از يک طرف نتيجه فعاليتش. ن وجود نداشتدرجاهای ديگر ايرا  اين شرايط. نوينی را داد

داد، يردستان خود را نشان مکُدرمبارزات مردم شهرهای  شرايطی که اساساً .  نبود له های يک سازمان جوانی چون کومه ف به فعاليتيتخف

.  ن وخرده بورژوازی شهری وکارگران وزحمتکشان بودنديشجويان ومحصلن، کارمندان، دانيروشنفکران چپ، معلم آن عمدتاً وفعالين

ای بودند  له بديهی است که اين توده معترض، روشنفکران کارگر وزحمتکش را با خود داشتند، که تعدادشان نيز کم نبود، که اکثرا کومه

  نير نشيکُردستان، مردم محلات فقزات مردم درشهرهای بديهی است که بدليل يک پارچه بودن مبار. پيوستند له ويا  بعدا به صفوف کومه



ت يرژيم اسلامی، اين حرکت  وجنبش، حماپهلوی وبر سر کار آمدن  رژيمبديهی است که بعداز رفتن . نيز فعالانه درآن شرکت داشتند

ی می شد، وهدف آن متحقق شدن بديهی است که تحت عنوان تداوم انقلاب ايران، اين مبارزات رهبر.  روستائيان را هم بدنبال داشت

ستانی کُردرنگ در سنندج  58ن ين نوروز خونجديد بود، اما از هما رژيمخواستهای عام دموکراتيک پشت گوش انداخته شده از جانب 

تفاوتی . کُردستانی تر مطرح شده بودندزودتر شعارهای  خيلیستان بنا به سنت تاريخی کُرددر شهرهای شمالی تر (نيزمشخص بود بودنش 

کننده از  حمايتت مسلح يبيشتر جمع).  ، که در گزارش مورد بی لطفی استن که دلايل خودرا داشتهيکُرد نشخود مناطق  بيندر تاريخی

اين هم . ها آمده بودند پ،  تنها چ)ودر سطح محدود(بقيه ايران از . کُردستان آمده بودندا ز شهرهای ديگر  خونين، مردم سنندج  درنوروز 

به که دانستند، موقع وچه در هر موقعيت ديگری می اما همين چپ ها نيز چه درآن. کُردستان بوديل فعال بودن ديگرسازمانهای چپ دربدل

خودمختاری از جانب اين مردم  بطور مشخص خواست شان، و های وخواست ستانکُردمردم از  حمايتمسئله مربوط به  ويند، آ کُردستان می

ای  هويژگزارش با استفاده ناموجه از يک سری  مفاهيم درست،  داستان . ه بوديالسو برای هر کسی امری علی ين مسئلهدر آن شرايط، ا. است

از همان تاريخ، ربط دادن  اگری و بدون هيچ اما و نويسندهچون هدف . کند کندکه اين واقعيات را درخود منعکس نمی می را سر هم بندی

.                                                                        کرددرشرايط ديگری وبنا به ضروريات ديگری به آن ربط پيدا  له که کومه)  حکا (به جريانی است له کومه

تحت نفوذ گرايشات مذهبی فاتح در  کُردردم م. ستان، بدو عامل مربوط می شدکُردمورد بحث در ويژههمان گونه که گفته شد، شرايط 

اما از . آن بود ازعاملا ن آگاهخود يکی  له ستان بود، که کومهکُردديگری سر برآوردن مجدد خواستهای ملی گرايانه در. قيام قرار نگر فتند

نجا فقط به يک نکته اشاره می ر ايد. در گزارش بگونه خاصی بحث می شود، که در ادامه ودر جای خود به آن اشاره  می کنم  دومیاين 

دار درجامعه يبه آن بعنوان يک پديده تاريخی پاتا خواننده .  ی جائی ندارد، بعدا به آن پرداخته خواهد شدچينکه اين مسئله درمقدمه . کنم

 کردکه بايد اعتراف . بفهمدی انقلاب ايران درک کند ونيناشی از شکست وعقب نش ی هعارضستان روبرو نشود، بلکه آنرا  بعنوان يک کُرد

  .                                          رديگ می کار صورت، اينبا کمک واستفاده از همان مفاهيم که  با مهارت خاصی و

پروسه ها در روند سياسی ورويکرده بود، اين ناجتماعی جديدی  را رها  نيروهایبديهی است که اصلاحات اقتصادی واداری دوره پهلوی،  

ليسم ورشد آن اين تناقض ، در عين حال توضيح دهنده نوعی ازراديکا.  اجتماعی، مشارکت داده نشده بودندمناسبات  کردنزه يدموکرات

 ، طبقه کارگر ايراناتفاقاًاما و. امپرياليسم درچشم انداز داشتراديکاليسمی که مبارزه با استبداد وديکتاتوری شاهی را بعنوان سرسپرده . بود

ر ،  اقشاتناقضاين . کرد رنوشت احزاب نقش چندانی بازی نمیس تعييندر  مستقيمدرآن شرايط، در صف اول اين مبارزه قرار نداشت وبطور

 های بميدان آمدن هنييکال پا دادند، وبا قيام زمنيز، همين اقشار ميانی بودند که به حرکتهای راد و نهايتاً ردک ميانی جامعه را بيشتر متاثر می

بطور طبيعی خود راديکاليسم مورد بحث نيز راديکاليسم کارگری نبود، بلکه  يعنی. دکردننی جامعه را نيز مهيا ياقشاروطبقات پائ

بديهی است که من در اينجا قصد وارد شدن به . ی آن اقشار وطبقاتی بود که در جامعه جديد ازاين تناقض  رنج می بردند ههم" راديکاليسم"

زه را در ايران ببار آورد، وبميدان آمدن طبقات واقشار جديد به عرصه مبار داری سرمايهکه رشد ی ونتايج 57لل تاريخی قيام بحث در باره ع

در آوردن از اوضاع واقعی  استفاده از اين مفاهيم درآن سند توجه بدهم که در خدمت سر شيوهخواهم به  می. ندارم که بحث مفصلی است

برای  که تنها. اند هبه سير رويدادها، بکار گرفته شدبدون توجه  ای اختياری  و هاثبات نظراتی هستند که بگونعکس در خدمت بر. نيستند

  .                                                       ، تا احکام خاصی را به آنها تحميل کنندای نوشته شده اند هژ يآدمهای بخصوصی با تفکرات و

که تشکيلات  ت کادرهائیيميها وصم هزيها امروز برای ما روشن است که صرف نظر از انگ با همه اين" : ديگو ارش چه میم خود گزيبينب 

ت مائو از لحاظ برنامه اجتماعی وافق سياسی، از محدوه افق وآرمان ناسيوناليستی ورفرميستی يسم به روايرا ايجاد کردند؛ مارکس له کومه
ستی در واقع خودرا يبا قرار گرفتن در زير پرچم اين راديکاليسم مائوئ له اما کومه. ی راديکا ل ـ فراتر نمی رفت درجامعه ايران ـ درچهره ا

ه بيشتر طبقات اصلی، کارگر يبه يک نياز اجتماعی، مادی و واقعی در جامعه ايران نزديک کرده بود وآن عبارت از روندی بود که با تجز
مطالبات کارگری در سطح جامعه ورشد مبارزات اقتصادی وسياسی طبقه، بالا رفتن توقعات اقتصادی ه دار در آن، مطرح شدن يوسرما

درچنين سندی  له کومه ت کادرهایيميها وصم هزيخدا ميداند که منظور از انگ . "رتر؛ بوجود آمده بوديودموکراتيک اقشار محروم وفق

، که با پذيرش آن به دام افق ت مائو تفسيرکرديسم به روايدر پذيرش مارکس له هکادرهای کوم گناهی بیآنرا بعنوان  ميتواناما  ست؟ يچ

ونه راديکاليسم در خود ( سميموجود در مائوئ راديکاليسمال افتادند، واما به به برکت ای راديک هچهردر  رفرميستیی وناسيوناليستوآرمان 

ای  هستی تاريخ که درخود معجزيماتريال ند تحليل مادی ويگو به اين می. ندکار گر وصل کن توانستند خود را به راديکاليسم طبقه) له کومه



البته در ( را به رشد مبارزات اقتصادی وسياسی طبقه کارگر له کومه کردنفه وصل يکه وظافق ،  وراديکالاست که با استفاده ازدوعبارت 

رفرميستی ی وناسيوناليستازيک طرف منشاء . لو هستندری جملاتی که دوپهيآنهم با بکارگ. ممکن می شودرا دارند، ) صفوف حکا

هرچند محدوده  يعنی . ه کنديتوجدرحکا را  له تداوم حضور کومه، وازطرفی نيزناچار است کند میرا مؤدبانه گوشزد  له های کومهديدگا

را به  له شت، وهمين راديکاليسم بود که کومهای راديکال نيز دا هرفرميستی بود، اما چهری وناسيوناليستت مائو يبه روا له افق وآرمان کومه

چيست ؟ در برای  له که بدست دادن چنين تعابير وتفاسيری از کومه رسيدآيا نبايد از خود پ. کردوصل سم وحکا يمارکس يعنیروندهای آتی 

مادی رشد ميدهد؟ شرايط را نيز توضيح  له تاريخ کومهدر کو مه له را توضيح دهد، اما آيا  مارکسيستیرم  روند سير انديشه يبهترين حالت گ

در  ويژه؟ وقتی که تمامی آن واقعياتی راچه در عرصه مناسبات  اقتصادی ـ  اجتماعی وسياسی در ايران وبطور ميدهدرا توضيح  له کومه

اراتی چون راديکاليسم وافق ری عبيگيرد، اين چگونه ممکن است؟  اگر انتظار معجزه از بکارگ کردم ناديده میکه به آنها اشاره کُردستان 

                                                                       که جای هر نوع تحليل زند ه ای را گرفته اند؟                                                            باشيموغيره را نداشته 

در تفکر بنياد گذاران . مائو وجود داشتسمپاتی به نظرات . شد میآثار مائو با رغبت زيادی خوانده ، له دراين شکی نيست که در کومه   

" روستاق يمحاصره شهره ها از طر"، " امپرياليستیمبارزات ضد "، "مه مستعمرهيمه فئودال ـ نيجامعه ن:"کرات وتئوری هايی چون تف له کومه

آنها را متاثر از شد میخاصی داشتند، وبه اين اعتبار  جايگاه... و" عمده ای درانقلاب آتی نيرویزحمتکشان روستا بعنوان  نيرویوجه به ت"

ستان روی کُرددانست ، به همين دليل نيزکادرهائی به روستا های  چيننظرات ومشی سياسی تعقيب شده از جانب مائو وحزب کمونيست 

از اين تمايلات  رفرميستیی وناسيوناليستاما بيرون آوردن افق . در اين جهت متمرکز شد  له کومهی از کار وفعاليت آوردند وبخش مهم

المللی جذب  بين، چرا از ميان گرايشات متفاوت درجنبش له کومه.  شه پردازی تو خالی است ي،  يک کلله واقدامات وانتساب آن به کومه

رابه تنهائی توضيح  ستی درآن دوره،  مسئلهيوجود راديکاليسم درگرايش مائوئ. شخص تری است اين گرايش شد؟ سوال و مسئله م

  . به دو منظور است  له اين يک امتياز دادن تو خالی به کومه. دهد نمی

 . وناسيوناليسم نمی رفته است  رفرميسمرد که درگذشته، افق سياسی اش  فراتر از يمی پذ له کومه .1

ری  ينقشی در شکلی گ ستانکُردوجامعه متفاوت است،  کردهت از يک ديدگاه جهانی کسب يش را با تبعيله ديدگاه ها کومه .2

ازدنيای واقعيات به دنيای ذهنی  له چيزی  جز بردن کومه له پذيرش اين دوتز ازجانب کومه.   نداشته است  له کومهديدگاه های 

که  ديدگاهی اما. ديدگاهی جهانی استبنا به تعبيرکه  ميشودوصل در ابتدا به روندی  له کومه. ديگری نيست  مقولات چيز

ت مائو فراتر نمی رفته اما درخود ودرآن شرايط راديکاليسمی هم يرفرميستی به روای ـ ناسيوناليستاش ازمحدوه افق وآرمان  افق

وصل  وظيفهکه )  خوشش می آمدازآن  له چيزی که کومه( در اينجا حلقه واسطه است " راديکاليسم" عبارت  .  داشته است 

. نيست  رفرميستیی وناسيوناليستاست که ديگر  افقیدارد، که نه تنها راديکال است، بلکه در عين حال دارای " حکا" را به له کومه

ا می شود، تبنا به راديکاليسم اش به طبقه کارگرايران وصل  له کومه. درنقل قول مربوطه موضوع به شکل خاصی مطرح می شود 

ر برابرچشمان اش می گشايد، باز حکا دمائونيستی اش به افقی که  رفرميستیی وناسيوناليستدن از افق يدر جای خود با دست کش

را  له طی مسيری است که کومه يعنیله، بلکه در بهترين حالت بخشی از آن،   قت نه توضيح تاريخ واقعی کومهيکه در حق. شود 

                                                                                                       .  کند میبه حکا وصل 

له،  ی برای پيوستن به حکا ، چراکه خود اين مسير در تاريخ کومهچينآغاز می شود، ونه از مقدمه  له نه از سير انديشه در کومه له تاريخ کومه

،  چيزی جز له م اين روند به کل تاريخ کومهيتعم. است له آن درمقطعی از تاريخ کومه کردوعمل له مات رهبری کومهيتصمتنها ناشی از 

.                                                نيست ونبوده است  له له،  آنهم با موافقت رهبری وکل تشکيلات کومه به اين روند،  واجحاف به کومه له ف تاريخ کومهيتخ

  

  تاريخ کنگره ها 

                                                                                                           



) بخوان حکا(وم راديکاليسم به طبقه کارگرايران مفه بکارگيری طريقله، و وصل اين جريان از  ه حساب با تاريخ کومهيگزارش بعداز تصف

ش ارائه دهد، که چيزی جز ييل بيشتری برای چسباندن ادعا هاتا دلا ميدهدله، بحث را در چهارچوب ديگری ادامه  کومه کردنوافق دار 

                         . اشاراتی به بعضی رويدادها نيست اضافه وروند مباحث در اين جريان، به  له تاريخ کنگره های کومه

                                                                         

که توانسته ازيک . سم روشن کند، اما توانسته انسجام تشکيلاتی را حفظ کندياش را با مائوئ فيای است که نتوانسته تکل هل، کنگرکنگره او

ی است، هم انسجام  هستی درخود معجزهيميشود که راديکاليسم مائوئپس معلوم (برود57ل موضع انقلابی به سراغ جنبش سياسی سا

فانه ويک دهه بعداز آن از ت نا قابلی که متاسيدو خاص. ضع انقلابی نگه می دارد رادريک مو له ، هم کومهکند میتشکيلاتی را حفظ 

وی از راه دور به گوش ديگران يطريق رادر شد که مواضع انقلابی اش رااز هم چند پاره شد، وهم مجبو له برنيامد، کومه"سم انقلابیيمارکس"

  ).                                                            برساند 

ارتجاع  ردنکگاه پيدا يبا اقداماتش مانع از پا له ، واينکه کومهميشودش اشاره يوفعاليت ها له دراينجا وبدرستی به يک سری ازاقدامات کومه 

ری طبقاتی دارد ، هم دخالت گر در مسائل سياسی بمفهوم عام آن يهم جهت گ له در اين اقدامات، کومه. شود کُردستان میاسلامی در 

اما وناگهان پای  حزب دموکرات نيز به ميدان کشيده می .  کند میص داده وعليه آن مقابله يم خطر تسلط اسلا م گرايان را تشخاست، وه

چون حزب  چرا؟ . کُردستانی بی تاريخ استستان، کُردوبرطبق روال نوشته، اين  اما منطقاً. ستانی است کُردواشاره به تقابلی که ديگر شود، 

حزب دموکرات در بخش هايی از کُردستان، به ويژه در مناطق شمالی تر، نفوذ " . ، ناگهان وارد ماجرا می شود مقدمه ایدموکرات بی هيچ 

ش داده وشيوه های خودرا حاکم کرده بود ودر بخش های ديگر هم به مانعی برسر راه گسترش وتعميق جنبش توده ای وبه خودرا گستر

کُردستان ومناطق در شمال نفوذ دارد درجاهای ديگر که منظور جنوب :  ديتوجه کن( ." ه گاهی برای مرتجعين محلی تبديل شده بود يتک

اين سطور در شرايطی نوشته شده ! ه گاهی برای مرتجعين است يه گسترش وتعميق جنبش توده ای وتکاست، مانعی برسر را له کومه ذنفو

تنها اين مهم بود که  درهر  بحقدرآن شرايط برای ما و. ستان ثبت شده است کُردودموکرات درتاريخ  له کومه بيناست که جنگ شديدی 

تاريخی حزب  جايگاهم که اين نه تحليل يرين زياد مهم نبود، اما بايد بپذآ های حدکا را افشاء کنيم، چگونگیکردعمل ماهيتفرصتی 

ن ستاکُردجنوب وشمال  بين، وهمانگونه که گفتم تفاوت کردخواهد  له دموکرات است، ونه کمکی به درک درست خود ما بعنوان کومه

رادامه د ده حدکا بمثابه چهره مقابليدم برچهره  يعنی ،اته واقعياتی در مورد حزب دموکربا اشاره ب) گيرد  را که تاريخی است، ناديده می

بخشا در  له با اين جريان، واينکه کومه له موجوديت تاريخی تقابل کومهنه تنها موجوديت تاريخی حزب دموکرات، بلکه  ،داستان بعدی

ن دليل که موضوع در جاهای ديگر ودر اسناد چرا؟ نه به اي. آن شکل گرفته بود، مخفی شده ونا گفته می ماند آلترناتيوتقابل وبعنوان 

در جهت  .در يک جهت خاص در حرکت است  که تعمداً منطقی خود گزارشديگری  در گذشته مورد اشاره بوده است، بلکه بنا برروال 

ی ـ طبقاتی مهمی که در به کُردستان، موجب شد تا بسياری از مسايل اجتماع 58مرداد  28تهاجم نظامی رژيم در" : تفسيری از اين دست که 

جنبش توده ای ازمبارزه مستقيم بر . درون جامعه کُردستان مطرح بودند تحت الشعاع سرکوب نطامی ازجانب جمهوری اسلامی قرار بگيرند 
تاريخ ، از اين 1357سر مطالبات سياسی واقتصادی خود واز مبارزه برای معنی کردن عملی دموکراسی وتحکيم دستاوردهای مبارزاتی سال

در چنين شرايطی است که مطالبه خودمختاری که بر زمينه وجود . به بعد به سنگر دفاع از خود در مقابل تهاجم دولت مرکزی کشيده شد
د ودر تمام طول سال شعار يبه وسيله بورژوازی کُرد مطرح گرديده بود به صدرمطالبات همگانی می آ ستم ملی در کُردستان وتاريخاً

 که اين جنبش توده ای  بپذيريمتا   ."شود وه رابطه کُردستان با دولت مرکزی به مسئله محوری جنبش توده ای تبديل میخودمختاری ونح

به طرح  برای دفاع از خود صرفاًبود، که ... عملی دموکراسی و کردنجنبشی برای مطالبات اقتصادی وسياسی ومبارزه برای معنی  اساساً 

ـ طبقاتی مهم تحت  ؟ وقتی عنوان می شود که با اين تهاجم بسياری ازمسايل اجتماعی چيستمشکل .  شعار خودمختاری پرداخته است

  رود، دو معنی دارد يواما مطالبه خودمختاری به صدر م رند،يگيالشعاع قرار م

 . خودمختاری جزواين مسايل اجتماعی ـ طبقاتی مهم نبود  .1

ن تر مطرح می شود ئيپا اليکه درخود همين پاراگراف نيزدرح. م غلطی هستند که هردو احکا. بااين تهاجم است که مهم می شود  .2

حکم  يعنیهم مهم است، وهم طبقاتی است،  يعنیمطرح شده است،  کُردبوسيله بورژوازی  اًکه خواستی بوده است ، که تاريخ

 کردنخودمختاری وبرجسته  کردنت سازی خاصی درجهت بی وزن ينقش يک ذهن يابی درست، بلکه صرفاًنه يک ارز اوليه



فرض کنيم، دليل ناموجه ديگری وجود داشته است، که . دارد را" مسايل اجتماعی ـ طبقاتی مهم"موهومات ديگری تحت عنوان 

اين . ، منظورشان آن بوده باشد، که خودمختاری خواستی سياسی است، وبه همين منظور جدا شده است نويسندگانيا  نويسنده

چون سياسی بودن چنين خواستی به هيچوجه بمعنای اين نيست که چنين خواستی تهی از محتوای . گناه است ديگر عذربد تراز

برعکس چون سياسی است، معنای اش اين خواهدبود که دارای بار اجتماعی ـ طبقاتی مهمی است  اتفاقاًاجتماعی ـ طبقاتی است، 

                                                                                                      .       ف می شونديعلاوه براين اشکالات ديگری هم رد. 

اين جنبشی است که برای . ف می شود يو تعربگونه ای  ناموجه واختياری جدا شده ای از  مبارزه برای کسب خودمختاری  هجنبش تود 

د، تا در مراحل بعدی يتاری به صدر مطالبات همگانی می آرود ، وبه همين دليل خودمخيدمختاری مبه سنگر دفاع از خو دفاع ازخود

کسی هم . ن کشيده شود ي، خودمختاری از صدربه پائ)وسياسیاقتصادی  يعنی("واقعی"باشروع  تعرض مجدد جنبش توده ای با خواستهای 

وهمه آنها   نويسندگانيا  نويسنده جدی گرفت؟ اصلاً ،ث سياسینيست که بپرسد، آيا می توان  چنين ادعا هائی را درچهارچوب يک بح

جنبش توده ای از "ی داده اند، يکبارهم شده که اين سطور را با تعمق بخوانند، ودر خلوت برای خود معنی کنند ؟ أئی که به اين گزارش ر

ی هم برسرمطالبات سياسی واقتصادی وجود دارد ؟ اين مستقيمچه ؟ آيا مبارزات غير  يعنی" بر سرمطالبات سياسی واقتصادی مستقيممبارزه 

ستان کُردکدام مطالبات اقتصادی در  رسيدپ ميشودفضای ذهنی چيز ديگری هست ؟  ايجادوبه چه منظوراست ؟ غير از چيستتأکيد برای 

ين مبارزات نيز، درک روشنی از اين پيشرو ا نيرویبعنوان  له بود که به جنبش توده ای پا داده بود؟ جنبش توده ای هيچ،  آيا خود کومه

مطالبات اقتصادی در آن موقع داشت ؟  اگر در جائی چنين ادعائی مستند است، می شود بما آدرس آنرا بدهند؟  چراشعار خودمختاری بايد  

برداشتی از ماجرا داشته  چنين له رم کومهيبه صدرمطا لبات همگانی برود ؟  گ  رژيمازخواست های اقتصادی وسياسی جدا شود، تا با تعرض 

ده ها به اين شکل بميان کشيده بوده است، حزب دموکرات چه؟ چرا در اينجا پای تو له واين بدست دادن تعبيری منطبق با نيات کومه

بوده خواستی  د وخودمختاری سنتاًيند ؟ اگر آنگونه  که گزارش می گوا شان بودهيا چيزی مستقل از احزاب وخواست هاشود، که گوي می

مطرح شده، واين را درست فرض کنيم، آيا معنای چنين تفسيری اين نمی شود که توده ها  ردکُ بوسيله بورژوازی است که تاريخاً

پشت خواست خودمختاری ) البته برای دفاع از خود( شان رايرژيم ناچار شدند که خودوخواستهاخواستهای زيادی داشتند، اما با تعرض 

نيزکه خودرا همراه وپرچمدار مبارزات توده ای می  له مخفی کنند؟ آيا اين تعبيرشامل حال خود کومه کُردرژوازی پرچم وخواست بو يعنی

و خواست خودمختاری اش  کُردرود پشت بورژوازی يراديکاليسم ودب دبه وکب کبه اش منيز با آن  له کومه يعنیدانسته است، نمی شود ؟ 

                                                                                                                                                                                        ؟                   کند میجا خوش 

مذهبی . ود تفاوت درنتيجه بتنها . هيچ حرکت متفاوتی ازديگر مردم ايران نداشتند  کُرد، مردم 57درجريان مبارزات مردم ايران درطول سال

د، نتوانستند کردنروزی را درآغوش کشيدند وقدرت سياسی راقبضه يپ  هائی که درطول اين قيا م رفته رفته تسلط خودرا گسترش داه ونهايتاً

مردم اين مناطق با نگرانی . مردم را بخود جذب کنند  حمايتداشتند،  عه قراريکه خارج ازحوزه نفوذ حوزه های ش نيسنی نشدرمناطق 

ودر طی همان مبارزات، دست بالا را پيدا چپ ها ، دو منطقه بودند که اما دراين مناطق. چنين تحول غير مترقبه ای را نظاره گر بودند 

تجارب ، هم بدليل کُردمردم . روبرو شد  مقاومتی توده ای با رژيمستان، کُرداما در . ستان بود کُرديکی ترکمن صحرا وديگری  . کردند

ت مذهبی يينده ای که حاکمآاز  نگرانیدار شده بود، وهم يرژيم پهلوی در آنها بکه درجريان مبارزات عليه توقعاتی وهم بدليل  تاريخی

، بطور طبيعی بطرف خواست مختاری کشيده )ختفاصله می اندا کُردجديد ومردم  رژيم بينواين ( با خود آورد) عه اش يآن هم از نوع ش(

ت اش در اين مناطق به سادگی يان هيچ نفوذ ی ندارد وگسترش حاکمجديد، بلافاصله متوجه شد که در اين دومنطقه ازاير رژيم. شدند 

ودر فکر خودمختاری  هکرداز فرصت استفاده  مجدداًکُردستان،  در کُردمعنای سياسی اش در آن دوره اين بود که مردم . ممکن نيست 

اگر اين نبود، . وجود ورواج شعار خودمختاری طلبی بود  ونه نتيجه آن،نيز،   رژيمدليل اصلی خود تعرض . وجدائی طلبی وغيره هستند 

ز موهوم  غير ا" طبقاتی ـ اجتماعی"ومسايل مهم " مطالبات اقتصادی وسياسی غير از خودمختاری" که نمی توانست بدليل وجود  رژيم

 رژيمعامل مهمی برای تهاجم بود، وبه همين دليل نيز،  ری چپيقدرت گبدون شک، . بکشد  لشکرستان کُردخواست خودمختاری به 

که اين  باشيم، اما اين اشتباه معرفتی ويا عامدانه مضحکی است، که اگر اين تصور را داشته کردستان آغاز کُرد جنوبلشکر کشی اش را از

در کل  رژيمت يت حاکميهی  و روشن است که  هدف اصلی تثببدي. ، آنهم درقامت لشکرکشی نظامی بوده باشد مرژيدليل اصلی تعرض 



ت يی بود که مردمش در رفراندم مشروعستانکُردحمله به . ت تن نداده بودند يی به مناطقی بود، که به اين حاکمايران بود، واين لشکرکش

  .                                   ند ی منفی داده بودأرژيم، به آن ردادن به 

سياسی م برسر مطالبت يجنبش توده ای ازمبارزه مستق"و"مهم مسايل اجتماعی ـ طبقاتی"گزارش دراينجا وبا استفاده از دوعبارت نامفهوم 

، "روديبات همگانی مدر مطالخواست خودمختاری به ص58مرداد 28در رژيمگويا با تهاجم "ف کوچک کهي، وهمچنين يک تحر"واقتصادی

ف دلايل تهاجم يده، تحريد وپوششکلی درخو،  که نه تحليل سير رويداها آنگونه که بود، بلکه به کند میدرکی خود ساخته  بما عرضه 

    .                                                                                                        نيز هست  رژيم

ر شده بودند، قبل از آن ودرمهاباد، حزب دموکرات  يرژيم جديد در گستان ، مردم شهر سنندج درنوروز با کُردبه  رژيمقبل از تعرض   

که مهابادرا بعنوان شهری از شهرهای  باشيماگراجازه داشته ( بود کردهوبعنوان حزب مسلح قد علم  کردهپادگان شهر را خلع سلاح 

) . دهيمستانی مد نظر قرارکُردش را بمثابه فعاليتهای حزبی يم، اگرحزب دموکرات وفعاليت هايجان غربی به حساب آوريرباونه آذ ستانکُرد

درحال  له ه های دهقانی مسلح شده بودند، وکومهيت ها واتحاديدر جمع ع شهر سنندج بسياری ازفعالينيرژيم وبعداز وقا ماهيتبا توجه به 

حزب يا گروه اجتماعی  حمايتبارها کسانی که . زب مسلح، اقداماتی جدی را دردستور کار خود قرار داده بود سازماندهی خود بعنوان ح

نی ودولت موقت برسر خودمختاری به تهران رفته  بودند، که خود نشان ازجدی بودن مسئله يبدنبال داشتند برای مذاکره با خممعينی را 

ه وارائه شده بود، ودريک کلام، مسئله يدراين فاصله نيز طرح هائی ته. ت ين مطالبه ای داشت اجتماعی چنيزمينه ومطلوبدرآن دوران و

مطالبات اقتصادی "وهمه آن " مسايل اجتماعی ـ طبقاتی مهم"آن  يعنی" .  ا مجددا خودمختاری می خواهندکرده"مشخص ومعلوم بود که 

موضوع خودمختاری وادرات دولتی پاسخ می گرفتند، يا نمی گرفنتد، اما درخود محل طرح می شدند ، واز جانب استانداری ها " وسياسی

کُرد وبالا تر مطرح بود، ونه تنها ازچشم مردم  سطح کشوریجديد، در  رژيمستان از همان روز بر سر کارآمدن کُردت دريف  حاکميوتکل

در اينجا شايد بعنوان دليل واثبات . (ستان شده بود کُردود بانی مردم بود، بلکه موجب صف بند های معينی نيز در خيپنهان نبود، وموجب پشت

فئودال ها وديگری کوچ مردم  ه های دهقانی ومبارزه عليهييکی اتحاد. سه موضوع اشاره شود  موجوديت مسايل طبقاتی ـ اجتماعی مهم به

. ستان نيست کُردطبقاتی ـ اجتماعی در جامعه  م مسئله نفی موجوديت مسايليکه بايد بگو. راها در سنندج است شو ايجادوان، وسومی يمر

وجود اين رويدادها آنهم تحت نفوذ افکار چپ در . اين مسايل برقرار می شود  بينبلکه  نفی رابطه ای است که بگونه ای من درآوردی 

 له ه پشت صحنه رفتند، ونه کومهل درماجرا نقش داشته است، اما نه با رفتن خودمختاری به صدر مطالبات،  اين مسايل بيرژيم وتعجحمله 

خود اين مسايل درآن شرايط همان اندازه که خودرا نشان .  کردبعنوان عامل پا دهنده به اين رويدادها  درآن موقعيت به اين مسايل پشت 

ستان اطلاعی دارند ميدانند، کُرد وقايع کسانی که از. ده باشنديرژيم به پستوی خودمختاری طلبی خزداشتند، نه اينکه با حمله  ظرفيتدادند، 

بميدان آمدند وبا تظاهراتهای پی در  مجدداًوت يدند، اما بفوريشان خزيان فقط چند شبانه روز به خانه هاستکُردمردم  رژيمکه با تعرض اول 

شدند، کاری که در  رژيمموفق به چنين کاری وعقب راندن  شرايطچنين مردمی که درآن . کردندرفتن آتش بس يرژيم را وادار به پذپی 

د ونمی گذاشتند، پشت کردناگر خواستهای مهمی تری هم داشتند، مطرح مي ر بود، طبعاًيکُرد درسطح منطقه بی نظکل تاريخ مبارزات مردم 

خ يوش له گرايش حزب دموکرات، گرايش کومه. درآن موقع سه گرايش در اين رابطه بوجود آمده بود ) . هيچ خواست ديگری فدا شود

شان يمردم سنندج بياد دارند، که ا. ت ر  شعارهای خودمختار طلبانه قرار داشياتفاقاً در راستای تحقنی ، وگرايش مفتی زاده که ين حسيلدزاع

ب کتم قرار دارد، که با اعتراض خشم آلود يمختاری را با خودم آورده ام ودرجگفت که خود ر میياز بازگشت از تهران با شوخی وتحقبعد

. در فکر قلب ماجرا ونه بيان واقعيتها هستند  نويسندگاناين فاکتها،  به اضافه فاکتهای بسيار ديگری نشان می دهند، که . و شد مردم روبر

ن سند، با گفتن جملاتی از اين کاری که دراي.  کردف نميتوان ي، اما تحرنقد ميتوانواقعياتی که آنرا از يک موضع سياسی متفاوت ومخالف 

د که يرسيده است که چه؟ انتظارداشتکسی هم نپ. بيان می شود " طرح گرديده بودم کردبه وسيله بورژوازی  مطالبه تاريخاً"ل که اين يقب

                                       مطرح شود؟                                                                                  " ستانکُردپرولتاريای صنعتی "دردوران قاضی محمد از طرف 

کرده است، دسته درآنها دخالت  له تحت عنوان مسايل سياسی واجتماعی که کومه. م رفراندم اشاره می شود يدرگزارش بدرست به تحر

کُردستان م تنها بدليل مطرح بودن خواست خودمختاری نبوده ومردم يکرد، که اين تحرن بدرستی استنباد شده، که می توان از آبندی 

ی بنام جمهوری اسلامی را نمی خواستند، واين يکی از رژيمستان کُردمردم  اکثريتپيوستند، واينکه  بدلايل گوناگونی به اين تحريم



شود   اما از اين تعبير درست، اين نتيجه گرفته نمی.   درستی مورد تأکيدقرار گرفته است درآن دوره است، که ب کُردافتخارات مردم مبارز 

واقعيت ماجرا اين است که مردم درآن موقع به مسايل . به صدر مطالبات همگانی آمد  رژيمه بود وبا تعرض يکه مطالبه خودمختاری درحاش

در بعداز ده سالی است که از آن ماجرا می  له شود، در بهترين حالت ديدگاه کومه آنچه در اين سند بيان می. د کردنبه اين شکل نگاه نمی 

. درگذشته نيز هست  له ه که بيانگر فاصله گرفتن ازخود کومهرسيدبنا به ديدگاهش در کنگره ششم به آن  له تفسيری است که کومه. گذرد 

بطور . موضوع داشت  ماهيتانه تری نسبت به بينجريان امور درک واقعدرگذشته ودرقلب  له که کومه ميدهدبرخورد نشان  شيوهاما همين 

شه های يتاريخی نبود، اما در مهاباد ازر که مبارزه برای خودمختاری در سنندج سنتی. مهاباد وسنندج را می دانست  بينمثال تفاوت تاريخی 

ی داشت، اما ازنفوذ قابل توجهی برخوردار نبود، يواعضا نشه هواداريوهم حزب دموکرات درسنندج تاريخاً .تاريخی برخوداربود  عميق

تسلط افکار ديگری غيراز  ملی ری چپ درسنندج ناشی ازيخود قدرت گ. فداران زيادی نداشت طر چرا که خواست خودمختاری تاريخاً

کردند،  حريمستادند، رفراندم را تيم ارژيدرمقابل  58بعدی نشان دادند، مردم سنندج درنووروز وقايعاما همانگونه که . ی بود کُردی يگرا

مرگان را با استقبال با را به ستوه آوردند، پيش رژيمرفتند، درجريان دور اول مقاومت با تظاهرات های هرروزه  يحضوربعدی ارتش را نپذ

ر سنندج تا به آخر روزه شه 24 درجنگ را بزانو درآوردند، ونهايتاً رژيمرا شدند، خواستار بيرون رفتن پاسداران از شهر شده ويشکوهی پذ

در بررسی اين . اسلامی تن ندادند  رژيم حاکميتد، وتا سالها بعداز آن نيز به قبول کردن حمايتری از مدافعين شهر يبی نظ ييوبا گشاده رو

لی اين بود، که اين مردم د، مسئله اصکردنزه هايی دراين ماجرا ها شرکت يکه اين مردم با چه مطالبات وانگ تاريخ مسئله اصلی اين نيست

تمامی ايرانيان در آن موقع مسئله را . اردند 24ستان سال کُردهيچ مشابهتی با 5 8ستان سالکُرديک چيز را به دولت مرکزی نشان دادند، که 

 تعيين برای کسب حق دند که مبارزات مردم يلی نيز ماجرا را درهمين معنا فهمالمل بينوبدرست به اين شکل ديدند، تمامی خبر گزاری های 

وهمه فعالين اين رويداد تاريخی، اين  له بديهی است که خارج ازنيات واقعی رهبران کومه. سرنوشت ملی وارد فازجديدی شده است 

بيانگرتوضيح  بايست میتأکيدی که گزارش بايد می گذاشت، . ستان بود کُردع تری از يی گسترش خودمختاری طلبی دربخش وسبمعنا

از اين تاريخ به بعد به سنگر " نه اينکه گفته شود که جنبش توده ای  .رژيم نداشتآن می بود، که ربطی به تعرض  یيوچراسئله تاريخی م

دراين شکی نيست که . است  کردهبه مردم تحميل   رژيمکه گويا اين را  . . . .دفاع از خود درمقابل تهاجم دولت مرکزی کشيده شد و

، خودرا بنا به ضرورت هست ونيست کرد، اما خودمختاری طلبی خودرا تحميل نکرده آنرا نمی خواستند تحميل را به مردمی کجنگ  رژيم

د  رسيدنمدافعينی که بعدها ودرطول يک جنگ طولانی به اين نتيجه .  کردداد، ودرآن موقع مدافعين سرسختی نيزپيدا گسترش اين مردم 

شايد بسياری از مدافعين،  حتی چنين احساسی نداشتند که برای کسب خودمختاری .  کردتان دفاع سکُردنيز در" ناقابلی"که بايداز هر تپه ی 

باب شده بود، خودرا درصفوف يکی ازلشکرهای جهانی پرولتاريا می ديدند که برای رهايی  له می جنگند، وهمان گونه که درخود کومه

د، چه يچه خوشما ن بيا. دند يواين مردم ابعادی به لحاظ تاريخی جديد بخش ردکُبه مسئله د، کردنجنگند، اما با نبردی که آغاز يمبشری 

را دريک مقطع  چنين گسترشیبود، که  له که اين کومه) در اين بحث(واما مسئله اصلی اين است.  باشيميا ن باشيمد، چه با آن موافق ينيا

 شکردازعمل له ه، البته موضوعی مربوط به آگاهی تاريخی کومهدرک اين مسئل. با فعاليت خودممکن ساخت  کُردتاريخی از حيات ملت 

                                                                                                      .                                                                                                       در اين راستاست

اما درهمين جالازم است به کمبود مهمی "  : ميدهدله ودرجهت فاصله گرفتن ازآگاهی فوق ادامه  کومهبه ناحق اما گزارش سياسی، درنقد  

يم، جنبش تحت تاثير مسايلی که با تهاجم رژ له اشاره کنيم دراين سال ها کومه 59و 58در سالهای  له ری ها وفعاليت کومهيدر جهت گ
ت هايی که نيازهای ينقش در جنبش طبقاتی سراسری در ايران غافل می شود ودرچهارچوب اولوي انقلابی با آن روبرو شده بود، ازايفا

: له ، که گويا کومهميشودهمانگونه که توضيحات بعدی مدعی . "مقابله با تهاجم دولت مرکزی در دستور وی می گذارد محدود می ماند

دراين سال ها با عطف توجه به مسايل مبارزه طبقاتی سراسری در ايران، مرز جدالهای روشنفکرانه بر سر مسايل گوناگون مبارزه توانست  می"
     ".د يفاء نمايا يک کمونيسم غير روشنفکری، رزمنده ودخالتگر ع رشديکننده ای درتسرنقش تعيين  . . . . طبقاتی وسياسی درايران را بشکند و

م، در يکه آری ما می توانست. باشيم ای ها از اين نوع انتقاد ازخودها به  شعف آمده  له که درآن موقع، تاچه اندازه  ما کومه کردور تص ميتوان

داريم درمتن گزارش ارائه شده،  . ها نيست اين اما مسئله. م يکردنقش کنيم ون ايفای ع رشد يک کمونيسم غير روشنفکری  ورزمندهيتسر

چراکه خواننده فراموش . چينی نظری وارد مرحله بعد شدنمی شود بدون مقدمه . م ينزديک می شو له به کنگره دوم کومهواش  يواش ي

قبلا به يک سری . وناسيوناليسم در چهره راديکال فرا تر نمی رفته است  رفرميسمتحت تاثير افکار مائو از  له است که افق کومه کردهن



. ستان اشاره شده، حال بايد با يک انتقاد خودمانی وارد مرحله بعدی شد کُرددرجنبش انقلابی ه ل کومهاقدامات ودخالت گری انقلابی 

) .  بخوان پيوستن به حکا(است " مسايل مبارزه طبقاتی سراسری"به  له ی لازم برای توجه باصطلاح بعدی کومهچينانتقادی که دراصل مقدمه 

نسبت به سرنوشت پلميک های چپ  له چرا که کومه. ر جنبش طبقاتی سراسری غافل مانده است نقش د یادرآن موقع ازايف له هرچند کومه

که برای درک . ،   نام برده می شود"ستانکُردمحدود ماندن در حصار جنبش "از اين بی توجهی،  تحت عنوان  . ايران بی تفاوت بوده است 

که اين تفسير وتعبير از ماجرا تا چه  فهميدودوباره بيادآورد، تا  کردرا زنده  معنای واقعی اين جملات وعبارات ، بايد خاطرات آن دوران

ن قرابتی يدرآن دوران کمتر له ستان است، وبا فعاليت های کومهکُرددی چنين چپی درجنبش يکاس احساس  شکستی  ناگفته ونا اماندازه انع

،  دليل ثانياً. آن بود  فعال ومفتخردود نمانده بود، يکی از سازماندهنگان ستان محکُرددرآن شرايط درحصار جنبش  له ، کومهاولاً.  ندارد 

ن خدمت به خود جنبش ي، بزرگترثالثاً.  کرددرهمين جنبش بايد جستجو  له را نيز از موقعيت کومه له اصلی توجه چپ ايران به کومه

ن خدمت به همين چپ نيزاين بود که يکه بزرگترايران، بل درسرنوشت پلميک های چپ له باصطلاح طبقاتی سراسری نيز نه فعال شدن کومه

اين  را همان چپ ها می دانستند، وبه  اتفاقاً، ورسيديغير قابل بازگتشی در همين جنبش مبه موفقيت های  سازمان چپدر قامت يک  له کومه

،  بايدگفت باشيمنکنيم ومنصف  تحريفرا هم  واقعيت. بودند ستان کُردموقعيت اش در جنبش بخاطر  له همين دليل نيز در فکرجذب کومه

ت عمل می ينويسنده است، با حسن ندر چنان پلميکی که مورد نظر  له که همين چپ ها، خودخواه تر ازآن بودند، که با شرکت کومه

ن گزارش نيز بدست می چرا؟  چون با همين تعابيری که خود همي. له بودند ونه پلميک با کومه له د، همه ی آنها درفکر جذب کومهکردن

.                                                                                                                 تافته جدا بافته تری می دانستند وبه همين اعتبار  سراسری،دهد، خودرا بدبختانه 

. م ييعنی به کنگره دوم می رسدرآن، به مقاطع حساس تر،  له ر شدن کومهيه ودر گع مسلحانيها  واشاره به جنگ وس چينیاين مقدمه  

در چنين شرايطی ودر حالی که هنوز بسياری از مسايل نطری مهم مبارزه طبقاتی وانقلابی که ازکنگره اول بجا مانده "  : ديگزارش می گو

که آغاز کرد اجازه نداد تا اهداف کارگری اين جريان به عنوان بخشی از بود، جواب نگرفته بود، کنگره دوم با حرکت پيشرو وقاطعا نه ای 
کمونيسم ايران زير بار فشارهای اجتماعی طبقات ديگر در کُردستان خفه شود واجازه نداد که اين فشار ها خودرا به صورت تئوری ها 

رتأکيد بر نقش کنگره دوم وحيات آن در زندگی جريانی چون د  ."ت کننديتثب له وسياست های جا افتاده پوپوليستی وناسيوناليستی در کومه

،  که درآن حساب وکتابی هست، گيرد میرا بخود  سازمانیمای يک يشکل وس له بعداز اين کنگره است که کومه. شکی نيست  له کومه

ه  با تفسير فوق خوانائی ندارد، که گويا اما اين به هيچ وج. تفکر سياسی شناخته شده ای دارد، وجريانی کمونيستی بی هيچ اما واگری است 

اهداف کارگری اين جريان به بعنوان بخشی از کمونيسم ايران زير بارفشارهای اجتماعی طبقات ديگر در " اين کنگره اجازه نداد که تا 

ت تاثير گرايشاتی بود که به قبل از کنگره دوم است، که گويا تح له کومهتحريف آشکاری از شيوه فعاليت اين ديگر . "کُردستان خفه شود

زير بار فشارهای اجتماعی طبقات ديگر  )  چيستکه خدا می داند (له را بعنوان بخشی از کمونيسم ايران طبقات ديگر اجازه می داد تا کومه

وم وبعداز آن بخوبی در قبل از کنگره د له نگاهی به عرصه های فعاليت کومه. ستان خفه کنند ، که گويا کنگره دوم مانع آن شد کُرددر 

داشتند ودر همين گزارش نيز مورد ورنگ طبقاتی د، کردن له را کومه له تمامی مبارزاتی که کومه. ی را نشان می دهند ينين ادعاپوچ بودن چ

کارگر وبی شاف در مورد طبقه در عوض تمامی بحث های ک. هستند  له اشاره قرار گرفته اند، همه وهمه مربوط به قبل از کنگر دوم کومه

ل از قيام، منطبق با شرايط زندگی وکار همان کارگران وزحمتکشان قبکار شيوهچرا؟ چون . مربوط به دوران بعداز آن هستند  عملی مطلق،

ط با شراي له ج توده ای را می داد، چرا که بعداز کنگره دوم کومهيامکان دخالت گری وبس له م به کومهچرا که شرايط برآمده از قيا. بود 

اين نوع  . . . .و کردن خودرا تحميل می يقوان له اراده کومهر يک جنگ مسلحانه ای شده بود که خارج از يروبرو بود، درگ متفاوتی کاملاً

. ی، چيزی جز بدست دادن تفاسير وتعابيردلبخواهی هيچ چيز ديگری نيست شرايط مبارزاتبدون توجه  به  له تحليل تحولات فکری در کومه

اما چنين تحليل هايی تنها در . بحثی نيست که می توان در مورد اين کنگره ونقش مثبت ويا منفی آن تحليل های  متفاوت داددر اين 

در مقاطع گوناگون به مسايل پيشاروی اين  له صورتی می توانند منطقی وقابل قبول باشند، که در راستای روشن ساختن نوع برخورد کومه

.                                                                                            بگيرندقرار  له اين ويا آن گرايش سياسی در کومه حقانيتتای اثبات جريان باشند، ونه در راس

ن تحت فشار قرار داده بودند  ستاکُردم ايران را در بخشی از کمونيس  "فشارهای اجتماعی طبقات ديگر درکُردستان"کدام رسيد که پ می توان

اين فشارها خودرا به صورت تئوری ها "د که اجازه نداد که  يره دوم اجازه اش را نداد ؟ می گورا خفه کنند که کنگ له خواستند کومه ومی



ليل نظری اين حرف درستی باشد، اما جا افتادن م به لحاظ تحيريگ. "ت کننديتثب له های جافتاده پوپوليستی وناسيوناليستی درکومه وسياست

 داشتند؟ واقعيت سيررويداها له ستان وبرروی جريان کمونيستی کومهکُردچه ربطی به فشارهای طبقات ديگردر  له اين نظرات در کومه

درهمان . ج اين طبقه رفته بود يپوپوليستی اش نيزدنبال کارگر وزحمتکش وبسبا نظرات  له ند، که کومهيگو بما می له کومه کردونحوه عمل

بود که  له اين کومه يعنی.  کردمی  بسيجبود که در همه جا حالتی تعرضی داشت، وزحمتکشان روستاها را عليه خانها  له زمان، اين کومه

نيز با اين حزب  نظرات بود که درهمان دوران نيز درمقابل فشارهای حزب دموکرات تن نمی داد وبا همان له آورد، واين کومه فشار می

افکار گويا است، که  له اگر منظور نفوذ خرده بورژواها به صفوف کومه .ما جراهای قبل ازکنگره دوم است ، واين هاکرد مقابله می

ه ی خردها کمونيست"اتفاقاً اين بود، ومحدود  خيلیکه  اين در آن شرايط  کردآوردند، می شود ادعا  له ی خودرا بدرون کومهناسيوناليست

خوششان  خيلیسم نيز ياتفاقاً از نقد پوپول و و ابراز وجودشان نيز اتفاقاً مربوط به بعد از کنگره دوم بود، آوردند بودند که فشار می" بورژوا

                                           .                 مجبور به اصلا ح بعضی از اشتباهاتش درتوضيح مسئله شد، که باغات مردم درامان بماند له آمد، بگونه ای که کومه

ر  دريک مبارزه توده ای بود يله يک تشکيلات رهبر سياسی درگ اما درعين حال کومه".  در ادامه به کمبود اين کنگره اشاره می شود     

   " کارگر، پاسخ های جانبدارانه مشخصی به همه مسايل اجتماعی کُردستان بدهدبايست از همين موضع وبا حرکت از مصالح طبقه  ومی

تبديل  له ری های پيشرو وکارگری کومهيبه خط مشی وجهت گ" راديکال"ليسم های ناسيونا دست اندازی به کانالی برای" کمبودی که گويا

هويت کارگری واست به خاطر تأکيدات مجدد ما بر خ گوئی ناسيوناليسم می: " خر منظور روشن تر بيان می شود و درآ." دش

ای کردهبرای اثبات اين مسئله نيز به  بعضی از عمل ."رد يانتقام بگ له های اجتماعی اش از کومه ظرفيتان، با بکار گرفتن م وکمونيستی

خته يئی با طبقات ديگر وناسيوناليسم ررشگی وناميه های جدالی هميمی شود، ودرواقع با اين تفسير پاناسيوناليسم در لباس سنت ها اشاره 

ت که يکی از آن دست های آنچه که اينجا گفته نمی شود، اين اس.  گيرد را هم می له قه خود کومهيی که عاقبت يجدالی نامر. ميشود 

تحت عنوان  له هکه تحت عنوان ناسيوناليسم راديکال فرموله شده است، نه دستانی نامرئی، بلکه همان جنبشی است که کومنامرئی 

ستان را با کُردخاتمه بدهد، وجنبش  کُردجنبشی انقلابی که قرار بود به سازشکاری های  بورژوازی  کردنخودمختاری طلبی وبر پا

درفاکت دوم ودرهمان . نام برده می شود " مبارزات توده ای"درفاکت اول از آن بعنوان . روزی برسانديکُرد  به پراديکاليسم طبقه کارگر 

راست، که از تأکيد مجدد يی انتقام گينيرودرفاکت سوم . ومه می شوديل به ناسيوناليسم راديکال درون گراستا چون توده ای است، تبدي

از  تأکيدات، چرا که  با اين "خدا را شکر: "بايد گفت. رديوشش نيامده ومی خواسته انتقام بگکارگری وکمونيستی اش خ هويتبر له کومه

با امکان دادن به اين نوع تحليل ها از  له کومه. فراهم شد له ديگران از کومه "انتقام"برای  زمينهم ، امکان آن قطع شد، وجانب کنگره شش

اگر اين . می توان گرفت، همين است وديگرهيچتنها معانی ممکنی که از سه فاکت فوق . کردتنها به همين روند خدمت  کُردناسيوناليسم 

.                                                           له نيست  ، چيزی جز نتيجه منطقی سير تاريخ انديشه در خود کومهکند میرا خوشحال  کُردهای ناسيوناليست،  فاعترا

های سوم وچهارم می گذرم، وبا پرشی به کنگره پنچم ونظرات مطرح  هبه کنگر لانی شدن مطلب از اشارهری از طويدراينجا وبرای جلوگ     

قطه مهمی در سير ن له برای کومه 1365در زمستان  5کنگره " عنوان می شود که  .  شده در اين باره درگزارش سياسی، اين فصل را می بندم 

ناسيوناليسم به عنوان گرايش : " گردد يبيان م "تحول ديدگاهی"از اين  نظورتر م نييپا."  کُردستان بودش در مسايل جنبش يها هتکامل ديدگا

گذارد،  کند واز همين طريق بر کار ما نيز تاثير می د میيها وروش های خودرا در مقياس اجتماعی بازتول بازدارنده ای افکار وآراء، سنت
ی يست و اما اين نقد، نه يک نقد نظری بلکه يک رودر رورشد جريان کارگری در کُردستان جز با  نقد اين گرايش اجتماعی ممکن ني

 معلوم هم نيست که متوجه تنا قض موجود وناروشنی در. اشاره می شود  سنتیناسيوناليسم  کردنتر نيز به خنثی  نئيدر پا ."اجتماعی است 

فهميد که ن را بايد بعنوان يک روشنگری درادامه بحث ؟  آيا اي چيستمنظورشان از آوردن عبارت سنتی  اساساً  و.  اين باره بوده اند، يا نه 

نمی دانم شايد . ستان بوده است کُردونه هر ناسيوناليسمی در  ناسيوناليسم سنتیند هدف شان عبارات از ناسيوناليسم ومبارزه با آن همين يبگو

.                                                                        ميواز آن می گذرموضوع ربطی ندارد، اما اين بحث در اينجا به .  لغزش قلمی درپشت افکار مغشوش باشد

چه چيزی دراين گزارش گفته می شود؟  که " له مبانی استراتژی کومه"، وقبل ازپرداختن به  5نوان مباحث کنگره در آخر خط، وتحت ع

                 را بخود اختصاص داده است ؟                                                                                     له عنوان نقطه مهمی درسيرتکامل ديدگاه های کومه

. زند، اگر هم می داند، نمی خواهد نشان بدهد که می داند يمی داند که درباره چه چيزی حرف مچرا ؟ چون ن. باز مبهم و ادعا های مبهم

ار وآراء ، ، که افک"هناسيوناليسم بعنوان گرايش بازدارند"د، يبا دقت مجددا بخوان. يگری ندارد چراکه جز به کج را ه بردن خواننده هدف د



قه خودرا از هر نوع ياينکه وبرای . ، وبر کار ما هم تاثير می گذارد کند مید يد وبازتوليش های خودرا درمقياس اجتماعی تولسنت ها ورو

هيچ قضاوتی نمی . است ی اجتماعیيرودررومی نيز خلاص کند، مدعی می شود که اين مبارزه ای نظری نيست، بلکه يک يتوضيح تفه

 گذارد، اين حتماً ش بر کار ما تاثيرمیييوناليسم فرانسوی نيست که روش هاچرا؟ چون اين ناس. نکنيم مشخصتا مادام که بحث را  کردتوان 

م، افاضات فوق تنها يا هکردتا مادام که اين کار را ن.  دهيمم به آن پاسخ درستی بيف کنيم تا بتوانيبايد آنرا تعر. کُرد است ناسيوناليسم 

له عقب گردی ازآن  ندارند، واز اين منظر، اين نه در راستای تکامل نظری کومهابهاماتی که ارزش پاسخ دادن را : برخورداند سته يکيشا

چيز ديگری دن به اين برخورد ونه هيچ يحقانيت بخشوه ل عقب گردی که در راستای توجيهه تعابير وتفاسير ذهنی ازتاريخ کومه. است 

                                                                                                                         .است

    ادامه دارد

                    

                    

 

 


